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شیوه نامه
مقالات پژوهشـــی، علمی و تحلیلی فارســـی و انگلیســـی در زمینه هنر و علوم بینارشته ای، نقد و 
گزارش هـــای علمـــی و هنری، معرفی کتـــب مرتبط با موضـــوع هنر، معرفی آثـــار بدیع هنری و 

چهره هـــا و رویدادهای موثر هنری برای انتشـــار در نشـــریه هنرپژوه پذیرفته می شـــوند.
مقالات ارســـالی بایـــد دارای چکیده، واژگان کلیـــدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرســـت منابع بوده 

و بین 2500 تا ۳500 کلمه باشـــند.
عکـــس ها، تصاویـــر، جداول و نمودارهـــای مورد نیاز مطالـــب باید همراه منابع آنهـــا و با کیفیت 

شوند. ارسال   ۳00  dpi
نویســـندگان اطلاعـــات خود را بدین شـــرح ارســـال کنند: نام و نـــام خانوادگی، رتبـــه علمی و 

جایگاه شـــغلی، نشـــانی الکترونیک، تلفن 

مطالـــب به پســـت الکترونیکی زیر ارســـال شـــوند تا پس از بررســـی و تاییـــد در اولویت 
گیرند.  قـــرار  چاپ 

Art.re.ir92@gmail.com
تنها آن دســـته از مقالات که توســـط هیات داوران مناســـب تشخیص داده شـــوند مورد پذیرش 
قرار خواهـــد گرفت. مقالات منـــدرج لزوماً نقطه نظـــرات هنرپژوه نبوده و مســـئولیت مقالات به 

لحـــاظ علمی و حقوقی بر عهده نویســـندگان محترم اســـت.
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ــان، در  ــا مخاطب ــدان ب ــان هنرمن ــري می ــاط موث ــژوه ســعي دارد ارتب ــر پ ــه هن فصلنام
ــه دســتاوردهای نویــن پژوهشــی  ــا نیــل ب زمینه هــای مختلــف هنــری برقــرار ســازد ت
ــد و  ــب مفی ــه مطال ــا مطالع ــد ب ــی توانن ــه، م ــن فصلنام ــدگان ای ــردد. خوانن ــر گ میس
ــري و بینارشــته اي خــود را وســعت  ــات هن ــن نشــریه، اطلاع ســودمند موجــود در ای
ــرای  ــم آوردن بســتری مناســب ب ــن نشــریه را در فراه ــدگان ای ــز گردانن بخشــند و نی
ــاری نماینــد. دنیــای هنــر همــواره آمــاده  ــازه و نظــرات دانشــجویان ی دســتاوردهای ت
دریافــت پژوهشــهاي نویــن مــي باشــد و نشــریه پیــش رو، امــکان دسترســی و تــداوم 
ــژوه،  ــده هنرپ ــالت عم ــتا، رس ــن راس ــت. در ای ــرده اس ــم ک ــات را فراه ــال اطلاع انتق
اشــاعه علــوم و دســتاوردهای هنــری و بینارشــته ای اســت کــه توســط پژوهشــگران و 
ــر  ــه مــوارد زی ــا ارای دانشــجویان زمینه ســازی شــده اســت. پژوهشــگران مــي تواننــد ب

ــراي ارتقــاي ســطح علمــي نشــریه باشــند: پشــتوانه اي ب
ــر هنــري و نقــد هنري)گــزارش  ــد، اث ــاب، معرفــي هنرمن ــي کت مقــالات علمــي، معرف
یــا مصاحبــه(، گــزارش نمایشــگاه، نشســت هــای علمــی، همایــش هــا و رویــداد هــای 
هنــری، معرفــی رویکــرد هــای تحقیقاتــی در حــوزه هنــر، گــزارش بناهــای و شــهرهای 
تاریخــی. امیــد آن اســت دانشــجویان و پژوهشــگران ســختکوش، بــا ارســال ایــده هــا و 
یافتــه هــای مفیــد و ارزشــمند خــود، مــا را در اعتــلای هرچــه بیشــتر اهدافمــان یــاری 

نماینــد. 
در اینجــا لازم مــی دانــم کــه از همــکاران، پژوهشــگران و تلاشــگرانی کــه بــه منظــور 
دســتیابی بــه نتایــج بهتــر بــرای فراهــم آوردن این شــماره همت داشــتهاند سپاســگذاری 
شــده، همچنیــن در دیگــر شــماره هــای آتــی نیــز شــاهد حضــور موثــر و پرثمرشــان 

باشــیم. 
سردبیر
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فاطمه ترابی1، آناهیتا مقبلی2
1.دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و رسانه، دانشگاه پیام نور 

2.دانشیار گروه هنر، دانشگاه پیام نور تهران شرق

چکیده
فـــرش همواره بـــه دلایل مختلف از جمله فرســـایش، مجـــاورت با مواد شـــیمیایی، ضربـــه، آتش، آفت ها 
و عـــدم کیفیـــت مواد اولیـــه، همواره در معرض آســـیب قـــرار دارد و نه تنهـــا از زیبائـــی و کمّیت فرش 
می کاهـــد بلکـــه بهره دهی کامـــل و عمر مفیـــد آن را نیـــز کاهش می دهـــد. همین امر باعث شـــده کار 
مرمـــت و رفوگری در جهت ترمیم اســـتادانه در بخش های آســـیب دیده، از اهمیت زیادی برخوردار باشـــد.

در این تحقیق هدف بررســـی دلایل آســـیب های وارد شـــده بر فرش هـــای لول بافت و دســـتیابی به نحوه 
مرمـــت آنها می باشـــد و وجـــود فرش هـــای معیوب و غیرقابـــل فروش باعـــث کاهش صـــادرات و گرفتن 
قـــدرت بازار توســـط رقبـــا، از ضروریاتی بـــود تا به ایـــن پژوهش پرداخته شـــود. این پژوهـــش در قالب 
توصیفی-تحلیلـــی صـــورت گرفته کـــه در پایان به نـــکات جالب توجهی منتج شـــد؛ از جملـــه با رعایت 
راهکارهای پیشـــنهادی توســـط همه عوامل دســـت انـــدرکاران تولید فـــرش در جهت  مرمـــت و ترمیم 

آســـیب های موجـــود می توان به مانند ســـابق فـــرش ایرانی را به شـــهرت خود رســـاند.

واژگان کلیدی: آسیب ها، فرش، لول باف، مرمت

بازشناسی علل مرمت در فرش های لول بافت دوره صفویه

اله
مق

ftorabi303@gmail.com

anahita.moghbeli@gmail.com  
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مقدمه
قالـــي این کالاي دیر آشـــناي مشـــرق زمین، خصوصـــاً ایرانیان 
با آن شـــکوه و شـــهرت جهاني خود که ســـیطره آن از شـــرق 
به غـــرب و از شـــمال به جنـــوب در این کره خاکي گســـترانده 
شـــده اســـت، قدمتي به بلنداي تاریخ داشـــته و همواره یکي از 
مأنوس ترین صنایع دســـتي در جوامع بشري شـــناخته شده و در 
زندگي انســـان ها آنچنان جـــاي پایي برای خود باز کرده اســـت 
کـــه یکي از اجزاء لاینفـــک احتیاجات انســـاني حداقل در مصرف 

بـــه عنوان کفپـــوش از ارجحیّت برخوردار بوده اســـت.
اما همین فـــرش همواره بـــه دلایل مختلف از جمله فرســـایش، 
مجاورت بـــا مواد شـــیمیایی، ضربه، آتش، افت هـــا، عدم کیفیت 
مواد اولیـــه، عدم مهارت بافنـــده، یا عیوبی که بعـــد تولید فرش 
و یـــا درنحوه نگهداری فـــرش و... همواره در معرض آســـیب قرار 
دارد کـــه در تولیـــد این آســـیب ها اول انســـان ها دخیلند و بعد 
موجـــودات و عوامل دیگر؛ همین امر باعث شـــده تا شناســـایی 
آنها از اهمیت بســـیاری در رفو و مرمت برخوردار شـــود. این موارد 
را آســـیب های کلـــی و آســـیب های جزئی تشـــکیل می دهند؛ 
آســـیب های کلی اکثـــراً نیازمند صـــرف وقت و هزینه بســـیاری 
هســـتند و ممکن اســـت در مواردی از برطرف کـــردن این گونه 
عیوب صـــرف نظر کنند که بیشـــتر در مـــورد فرش هایی صادق 

اســـت که از ارزش هنـــری و قدمت کمتری بهره مند هســـتند.
معمـــولاً مرمت کاران یـــا رفوگران آســـیب هایی را جزئی می دانند 
کـــه نیازمند ترمیـــم و تعویض تمام عناصر اصلی و شـــالوده فرش 
نباشـــد، امـــا در کل هزینه و مـــواد کمتری راصـــرف می کند. از 
آنجایـــی  که هـــدف در این تحقیق بررســـی دلایل آســـیب های 
وارد شـــده بر فرش های لول بافت و دســـتیابی بـــه نحوه مرمت 
آنها می باشـــد، مطالعاتی بـــا اســـتفاده از روش توصیفی-تحلیلی 
صـــورت گرفته و جهت گـــردآوری اطلاعـــات از روش کتابخانه ای 
و اســـنادی به جمـــع آوری اطلاعات در زمینه آســـیب های فرش 
دســـتباف پرداخته و بـــا مصاحبه بـــا صاحب نظران یکســـری 
اطاعات جمع آوری شـــده اســـتفاده شـــد تا در جهـــت کاهش و 
نزول آســـیب ها، بـــا ارائه راهکارهای پیشـــنهادی بـــرای عوامل 
اجرایـــی در تولید یک فرش بکار گرفته شـــوند تا فـــرش ایرانی 
بـــه ارزش اولیه خود برگـــردد. در این تحقیق با پرســـش های زیر 

مواجه هســـتیم که بـــه آنها پاســـخ خواهیم داد: 
چـــه دلایلی باعث می شـــود تا یـــک فرش به مرمت نیاز داشـــته 

شد؟ با
چرا فرش های لول بافت بیشـــتر از ســـایر فرشـــها دچار آســـیب 

؟ ند می شو
انواع آسیب های وارد شده بر یک فرش کدامند؟

چه راهکارهایـــی وجود دارد تـــا یک فرش آســـیب دیده مرمت 
؟ د شو

مبانی نظری 
فرش در دوره صفویه

تاریـــخ اوج هنر فرش بافـــی در دوران حکومت سلســـله صفویان 
می باشـــد؛ در واقـــع عالی تریـــن قالی هـــای ایـــران کـــه تنها 
نمونه های باقیمانـــده از دوران عظمت این هنر می باشـــند متعلق 
به دوران حکومت پادشـــاهان صفوی اســـت. شـــهر تبریز یکی از 
بزرگتریـــن مراکز هنـــر از جملـــه قالیبافی گردیـــد؛ مراکز مهم 
دیگری نیـــز بودند از جمله کاشـــان، همدان،  شوشـــتر و هرات. 
از آن جایـــی که شـــاه طهماســـب علاقه وافری به فرش داشـــت 
و آن را تـــا مقام یـــک هنر ارتقا داد، دســـتور بافتـــن فرش های 
متمایـــز و ممتـــازی را صادر کرد و آنها را به مســـجد ســـلمانیه 
در اســـتانبول هدیـــه کرد؛ همچنیـــن خـــودش طرح هایی برای 
فرش می کشـــید. شـــاه عباس با تاســـیس کارگاه های قالی بافی 
در اصفهـــان، کاشـــان و دیگر نقـــاط، قالیبافی را به ســـطح یک 
هنـــر ملی ارتقـــا داد؛ در زمـــان وی قالی هایی از ابریشـــم و طلا 
در کاشـــان بافته شـــد؛ در اصفهان نه تنها فرش هـــای گرانبهای 
سفارشـــی شـــاه، بلکه فرش های سفارشی اشـــخاص دیگر نیز به 
دســـت اســـتادان بافنده کارگاه های ســـلطنتی تهیه می شد. در 
گزارشـــی اشـــاره هایی به دوراندیشی شـــاهان صفوی را نسبت به 
حفظ اصالت هـــای بافندگی در هـــر منطقه نشـــان می دهد؛ در 
گزارشـــی دیگر برای حفـــظ ویژگی های خاص هنـــری بافته های 
هر منطقه، شـــاه دســـتور داد که هـــر کارگاه بـــه روش خود به 
بافـــت ادامه دهد. به هر حـــال توجه و التفات شـــاهان صفوی به 
انواع هنر باعث شـــکوفایی هنر ایرانی در آن عهد گردید؛ نقاشـــی، 
خطاطـــی، صحافی و کتاب ســـازی، معماری، قالی بافی، نســـاجی 
و همچنیـــن قلمزنی از مهمتریـــن هنرهایی بودند کـــه قالی بافی 
در میانشـــان از اهمیـــت بالایی برخوردار بود؛ خوشـــبختانه تعداد 
نســـبتاً زیادی از قالی هـــای عهد صفوی باقی مانـــده و نمونه هایی 

نیـــز در موزه فرش ایران موجود اســـت )ژولـــه، 1۳81: 17(.
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مکانیزم های بافت فرش
شیوه بافت فرش ها برحسب پود در سه دسته  قرار می گیرند:

1-  تخـــت باف: در ایـــن روش بافت گلها در کنـــار هم و در یک 
ســـطح قرار می گیرند؛ بین آنهـــا زاویه ای وجود نـــدارد و فاصله 
تارهـــا به انـــدازه یک قطر نـــخ می باشـــد. فرش هایـــی که به 
ایـــن روش بافته می شـــوند چون بیـــن آنها زاویه وجـــود ندارد 
پشـــت این گونـــه فرش ها ســـطحی صـــاف دارد و همچنین این 
فرش هـــا نرم، تخـــت و انعطاف پذیر می باشـــند؛ بـــه همین علت 
صـــاف روی زمین باقـــی نمی مانند و زود جمع می شـــوند. از نظر 
تعـــداد گره ها در این شـــیوه از بافـــت، نصف تعـــداد گره ها در 
قالی لول بافت می باشـــد؛ از نظـــر پود در هـــر رج فقط یک پود 
ضخیـــم گذرانده می شـــود و از پشـــت فرش، پودهـــا و چله ها به 
صـــورت یک در میان مشـــاهده می شـــود؛ در ایـــن روش وجود 
چوب کوجی الزامی اســـت و اســـتفاده از ایـــن روش در قالی های 

ترکمن و بلوچ و بعضی از روســـتاها رایج اســـت.
2- نیـــم لول بافـــت: در ایـــن روش فاصله بین تارهـــا تقریباً نیم 
برابـــر نخ چله اســـت؛ از نظر پودکشـــی در ایـــن روش از دود با 
ضخامت یکســـان اســـتفاده می شـــود که یکی از زیر زیگزاگ و 
دیگری از روی زیگزاگ عبور داده می شـــود و مقداری کشـــیدگی 
آنها یکســـان اســـت و به نتیجه در ایـــن گونه فرش هـــا نیاز به 

چوب کجو وجـــود دارد.
۳- لـــول بافـــت: در این روش تارهـــا کاملًا به هم چســـبیده می 
باشـــند و بین آنهـــا فاصله وجود نـــدارد؛ در ایـــن روش از دود با 
ضخامت متفـــاوت یعنی ضخیم و نازک اســـتفاده می شـــود که 
پود ضخیـــم از زیر تارهای زیـــر هاف و پود نـــازک از زیر تارهای 
روی حافظه رد می شـــود که روش دقیق رد کـــردن و کوبیدن این 
دو نوع خود مهم اســـت. چـــوب کوجی الزامی نیســـت و می توان 
بـــدون آن به بافتن فـــرش اقدام نمـــود؛ در ایـــن روش به علت 
تراکـــم چله ها و اســـتفاده از دود، فرش محکم و بادوام می باشـــد 

 .)127  :1۳87 )نیرومند، 
آقای بیـــژن اربابی در کتاب خـــود، مرمت قالی و زیرانداز شـــیوه 
بافـــت لـــول را بدین شـــکل عنوان می کنـــد: این شـــیوه بافت 
بیشـــتر در مناطق شـــهری مانند تبریـــز، اصفهان، قـــم، نائین، 
مشـــهد و... رایج اســـت؛ این شـــیوه با توجه بـــه ویژگی های آن 
از رواج بیشـــتری برخوردار اســـت. در این شـــیوه تارهای چله بر 
روی دار به گونه ای قـــرار دارند که در محل گـــره زدن )دم بافت( 

کامـــلا به هم چســـبیده اند و بـــه کمک چوب هـــاف )در مناطق 
آذری( و چـــوب هاف و کوجـــی )در مناطق فارســـی( به صورت 
زیر و رو قرار می گیرند؛ در این شـــیوه معمولا از دو پود اســـتفاده 
می شـــود که پود زیر از زیـــر ضربدر )وقتی هاف بالاســـت( عبور 
می کنـــد، کم تاب و ضخیم اســـت و پـــود را که از بـــالای ضربدر 
عبـــور می کند نـــازک و پرتاب اســـت. زاویه ای بیـــن چله ها در 
این شـــیوه بین 80-120 درجه در نوســـان اســـت؛ هر قوس در 
پشـــت فرش نشـــانگر یک گره اســـت و در پشـــت فرش ردیف 
گره ها برجســـته و متمایز دیده می شـــوند )اربابـــی، 1۳86: 22(. 
چون اکثر مناطق کشـــور، فرش هـــا را به صورت لـــول می بافند 
و تنهـــا مناطق خـــاص از دیگر شـــیوه های بافت فرش اســـتفاده 
می کنند مـــا هم تمرکز خـــود را بـــر روی این نـــوع از فرش ها 

قـــرار می دهیم.  

مرمت و رفوگری
مرمـــت فرش بـــه روش هایـــی گفته می شـــود کـــه معایب یا 
خرابی های فـــرش )پارگی، ســـوختگی و پوســـیدگی( را اصلاح 
می کنـــد. از آنجایی کـــه فرش وســـیله ای کاربردی اســـت و مواد 
تشـــکیل  دهندۀ آن پشـــم، پنبه و ابریشم می باشـــد و در معرض 
آســـیب پذیری قرار دارد. به همین دلیل اســـت کـــه هنر مرمت 
هم زمان با فرشـــبافی بـــه وجود آمده و باعث شـــده اســـت که 
عیوبـــی مانند کجی هـــا و پارگی ها برطرف شـــود؛ البته تعمیرات 
جزئی فرش از قبیل شـــیرازه دوزی، ریشـــه بافی و عملیات مربوط 
به صـــاف کـــردن کناره های فـــرش را می توان در منـــزل انجام 
داد ولی عملیاتـــی مثل رفوگری و رفـــع چروکیدگی فرش ، کاری 
اســـت که تنهـــا از عهدۀ رفوگر هـــای متخصص برمی آیـــد و باید 

در کارگاه هـــا انجام گیرد. 
گر چه در فرهنـــگ معین »رفـــو« به معنی »دوخـــت پارگی ها 
و ســـوراخ ها بـــه نوعی که به ســـهولت معلوم نشـــود« آمده و در 
فرهنگ فارســـی عمیـــد نیز رفـــو، »دوختن پارگی و ســـوراخ به 
طوری که رد آن به آســـانی معلوم نشـــود« معنی شـــده اســـت، 
اما از لحـــاظ فنی و در هنـــر قالیبافی، تعمیر و ترمیم اســـتادانه 
بخش هـــای آســـیب دیده قالی به گونـــه ای که بـــه راحتی قابل 

تشـــخیص نباشـــد را رفوگری می دانیم.
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 پیشینه تحقیق
در قرن بیســـتم با افزایـــش کاوش های باستان شناســـی و اهمیت 
به میراث فرهنگی گذشـــتگان، علم مرمت پیشـــرفت قابل توجهی 
کرد و در اکثر کشـــورهای پیشـــرفته دارای جایگاه دانشگاهی شد. 
نظریات و شـــیوه هایی کـــه در زمینه مرمت مورد قبول اســـتادان 
این فـــن بود با گذشـــت زمان دچـــار تغییر و تحـــولات زیادی 
شـــد؛ این امر تاثیر مســـتقیمی بر روش هـــای کار و تکنیک های 

داشت. مرمتی 
ایـــن نظریات و شـــیوه ها به صورت کلـــی در مورد انواع اشـــیاء 
قدیمـــی و تاریخـــی از جمله فـــرش قابل تعمیم اســـت؛ برخی 
اعتقاد داشـــتند که مرمت اشـــیاء قدیمی باید بـــه گونه ای انجام 
پذیـــرد که نتـــوان محل تعمیر و حتی اضافه شـــدن بخشـــی را 
تشـــخیص داد؛ این نـــوع مرمت مهـــارت بالایـــی می طلبید و با 
اســـتفاده از ابزار خـــاص، مصالح قدیمی و روش های کهنه ســـازی 
مواد بـــه ایـــن کار می پرداختند. برخـــی بر این بـــاور بودند که 
مرمـــت باید بـــه گونـــه ای انجام شـــود که بین قســـمت های 
اصلی و اضافه شـــده کاملًا تمایز وجود داشـــته باشـــد، به خاطر 
اینکه مشـــاهده کننده تفـــاوت کار اصلی و مرمتـــی را به راحتی 
متوجـــه گردد و همچنین وفاداری به اصل بیشـــتر باشـــد. امروزه 
جدیدتریـــن نظریه ای کـــه در موزه ها و مراکز مهـــم مرمتی مورد 
توجه اســـت این اســـت که مرمتگـــر حق اضافه کـــردن چیزی 
به اصـــل اثر را نـــدارد و تنها بایـــد در جهت حفـــظ و نگهداری 
قســـمت های باقیمانـــده اثـــر تلاش کنـــد و تدابیـــری را برای 
جلوگیری از پیشـــرفت آســـیب بیاندیشـــد؛ اما هنر رفوگری در 
جامعـــه ما، ریشـــه در فرهنگ و ســـنت های مـــا دارد و تعریف 
جداگانـــه ای را می طلبـــد که گاه بـــا تعاریف علمـــی و آکادمیک 

اســـت. تعارض  در  مرمت 
جعفر شـــهری در کتـــاب »تهـــران در قرن ســـیزدهم« خود در 
مورد شـــغل رفوگری اینگونه می نویســـد: رفوگـــری فرش عبارت 
اســـت از گرفتـــن ســـوراخ ها، ســـوختگی ها، بیدخوردگی هـــا و 
پوســـیدگی های فرش، تعمیرات و خراب شـــدگی آن در دو قاعده. 
یکی رفـــوی هنری صحیـــح، که واقعـــا عیب فـــرش را برطرف 
بکند؛ شـــامل اصلاحی که پـــس از آن از حیث خامه ی کار شـــده 
در آن و هماهنـــگ بـــودن دانه ها، گره ها و همرنـــگ بودن مصالح 
کار شـــده فرقی با ســـایر نقاط آن نداشته باشـــد. در آن حد که 
حتی با دقت، نقطه ی رفو شـــده مشـــخص نتواند شـــد و نه تنها 

بیگانه متوجه نشـــود بلکـــه صاحب فرش نیـــز از یافتن جای رفو 
شـــده ی آن عاجز بماند و از حیث کار و دوام با ســـایر قسمت های 

باشد )رســـا، 1۳6۹: 428(. برابری داشته  آن 
مرمتگر، ضمـــن تاکیـــد در برخـــورداری وی از توانائی های فنی 
بـــالا، مهمترین وظیفه وی شـــناخت آســـیب هایی اســـت که 
بـــه فرش وارد می شـــود؛ این کار بـــه قدری اهمیـــت دارد که از 
درمان آســـیب نیز مهم تر اســـت. بعد از شـــناخت آسیب، نوبت 
بـــه انتخاب شـــیوه مرمتـــی و حفاظتی می رســـد. مرمتگر فرش 
همانقدر کـــه باید در ایـــن تکنیک های مرمتی زبده باشـــد باید 
با مـــواردی ماننـــد طراحی فـــرش، تکنیک هـــای مختلف بافت 
و رنگرزی نیز آشـــنایی داشـــته تـــا بتواند در موقع لـــزوم از آنها 
اســـتفاده کند. آشـــنایی با ســـنت های بافت مناطق مختلف تاثیر 
مهمی در کیفیـــت کار او دارد؛ زیرا هر فـــرش را می تواند با توجه 
به اصالـــت و ویژگی های خـــود، رفو و مرمت کند کـــه این خود 
یکی از مشـــخصه های عملیات مرمتی مناســـب و خوب اســـت. 
مرمتگر خوب باید خلاقیت و ذکاوت داشـــته باشـــد تا در مواجهه 
با شـــرایط کاری گوناگون بتوانـــد بهترین راه حـــل را ارائه و اجرا 

کند )اربابـــی، 1۳86: 8-12(.

روش تحقیق
روش تحقیـــق در ایـــن پژوهـــش بر مبنـــای مطالعاتـــی که با 
اســـتفاده از روش توصیفـــی- تحلیلـــی صورت گرفتـــه و جهت 
گردآوری اطلاعـــات از روش کتابخانه ای و اســـنادی به جمع آوری 
اطلاعات در زمینه آســـیب های فرش دســـتباف پرداخته شـــده 
اســـت؛ همچنین بـــا مصاحبه با صاحـــب نظران نیـــز اطلاعاتی 

است. شـــده  آوری  جمع 

بحث:
شناسایی عیوب 

در کل عیوب احتمالی در فرش در سه دسته قرار می گیرند:
 1- عیوب مربوط به مواد اولیه )پشم، ابریشم، پنبه(؛
2- عیوب مربوط به عوامل جانبی )دار، ابزار، نقشه(؛

۳- عیوب مربوط به عدم نگهداری فرش؛
از آنجایی کـــه مـــواد اولیه فـــرش از عوامل اصلـــی در بافت یک 
فرش محســـوب می شـــوند، شـــناخت آنهـــا از اهمیـــت بالایی 
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برخـــوردار اســـت. بایـــد از تاثیـــرات عوامل محیطـــی موثر بر 
آنها، مـــواد شـــیمیایی، زمان حـــرارت، نور خورشـــید و میکرو 

بود. آگاه  اورگانیســـم ها 

شناسایی الیاف پنبه 
لیف نســـبتا محکمی که بطور عمده از ســـلولز تشـــکیل شده از 
مصالح عمده در بافت قالی اســـت با منشـــاء گیاهـــی؛ محصولی 
گرانبها اســـت و به طلای ســـفید شـــهرت دارد. الیـــاف پنبه در 
صنایع نســـاجی و صنایع دســـتی بخصوص فرش، گلیـــم و انواع 
زیرانـــداز اســـتفاده دارد. بهترین نوع آن پنبه ســـفید اســـت که 
کاربـــردش در بافـــت فرش به علت کشـــش کمتر بـــه عنوان نخ 
چلـــه و نخ پود اســـت؛ نوع مرغـــوب آن الیافی بـــه بلندای ۳-7 
ســـانتی متر با قطـــر بیـــن 12-7 میکـــرون دارد. از نظر خواص 
شـــیمیایی این اســـت که بیـــد روی آن اثر نـــدارد ولی رطوبت 
باعـــث کپک زدن آن می شـــود؛ در مقابل حرارت مقاوم اســـت اما 
اســـیدهای غلیظ آن را تجزیـــه می کند. پود ضخیـــم و نازک در 
فرش بـــه صورت رنگ های ســـفید، صورتی و آبـــی در بازار یافت 
می شـــود؛ ولی نخ چله ســـفید رنگ می باشـــد )نیرومند، 1۳87: 

                                                                                                              .)5۹-60

شناسایی الیاف پشم
نوعـــی لیف پروتئنی اســـت کـــه روی بدن گوســـفند می روید و 
بـــه عنوان پرز یا ریشـــه در قالی اســـتفاده دارد؛ البتـــه در بافت 
قالی هـــای عشـــایر به عنوان چله هـــم کاربرد دارد. پشـــم از نظر 
ضخامت در ســـه دســـته به عنوان پشـــم درجه یـــک، درجه دو 
و ســـه قرار می گیـــرد؛ و به ترتیـــب در بافـــت فرش های ظریف 
بافـــت، متوســـط و درشـــت بافت بـــکار می رونـــد. بهترین نوع 
پشـــم برای مصرف در قالیبافی، پشـــم گوســـفندان ایرانی است و 
بهترین نوع پشـــم ایرانی هم پشـــم مناطق کرمانشـــاه، خراسان، 

است. بلوچ  نژاد  و  خوزســـتان 
بهترین پشـــم از بدن گوسفند در قسمت شـــانه است و پست ترین 
آن پشم دســـت و پای گوســـفند اســـت؛ همچنین پشم حیوان 
زنـــده بهتر از حیوان زبح شـــده اســـت و در کنار آن پشـــمی که 
در فصل بهار چیده می شـــود بهتر از ســـایر فصول ســـال است. 
پشـــم تا به الیاف خامه تبدیل شـــود باید مراحل ســـورت بندی، 
حلاجی و شستســـو، ریســـندگی و در مرحله آخر رنگرزی را طی 

 . کند
پشـــم از لحاظ ساختمان شـــیمیایی از کراتین تشـــکیل شده که 
در مقابل اســـید سولفوریک حســـاس اســـت ولی نوع غلیظ آن 
پشـــم را تجزیه می کند و در ســـود سوزآور حل می شـــود. از نظر 
فیزیکی حالت الاستیســـیته1 بالایی نســـبت به پنبه و ابریشـــم 
دارد در حـــرارت ۳00 درجه می ســـوزد؛ نور آفتـــاب آن را تغییر 
رنـــگ می دهد و موجب خشـــن شـــدن آن می شـــود )نیرومند، 

.)۳2-۳5  :1۳87

شناسایی الیاف ابریشم
نوعـــی لیف پروتئنی اســـت که از پیله ابریشـــم بدســـت می آید 
که نرم، شـــفاف، ظریف و محکم اســـت؛ برای مصـــرف به عنوان 
نخ چله و پـــرز در فرش کاربـــرد دارد و کار کردن با نخ ابریشـــم 
مهارت خاص می خواهد و بیشـــتر فرش های اصفهـــان، قم، نائین 
و کاشـــان با این الیاف بافته می شـــوند. از نظـــر خاصیت فیزیکی 
این نخ حالت ارتجاعیش از پنبه بیشـــتر و از پشـــم کمتر اســـت. 
آب را بخوبـــی جـــذب و در مقابل حرارت و بیدزدگـــی هم مقاوم 
هســـت؛ هنگام ســـوختن بـــوی مو یا پـــر ســـوخته می دهد. از 
نظـــر تاثیر مواد شـــیمیایی بر روی آن اســـیدهای رقیق تاثیرگذار 
نیســـتند ولی اســـیدهای غلیظ ابریشـــم را متلاشـــی می کند و 

ابریشـــم در مواد قلیایی حل می شـــود. همچنین 
ابریشـــم تا بخواهد بـــه عنوان نـــخ در صنعت قالیبافـــی کاربرد 
داشـــته باشـــد باید مراحـــل زیر را طـــی کند: نقـــادی، کوبی، 
تحویـــل که هریک از مراحل فوق بر روی ابریشـــم پروســـه خاص 

و تعریف خـــاص دارند )نیرومنـــد، 1۳87: 64-66(.
چنانچـــه عدم دقـــت در انتخـــاب هر یـــک از مـــواد اولیه در 
بافـــت، کیفیت و ارزش فرش حاصله به شـــدت کاســـته شـــده 
و آســـیب هایی از جملـــه: دو رنگی یـــا رگه دار شـــدن فرش در 
قســـمت زمینه یـــا نقش و نگاره ها می شـــود؛ ایـــن عیب ممکن 
اســـت به علت عـــدم رنگرزی صحیح باشـــد یا عـــدم تهیه مواد 

اولیه بـــه مقدار مناســـب و مورد نیاز باشـــد.
عیب بالازدگی یـــا پایین زدگی و پوکی در فـــرش و عیب ترنج دار 
شـــدن هم می توانـــد به علت تهیه نامتناســـب بودن مـــواد اولیه 
با رجشـــمار فرش باشـــد یا عدم دقـــت در انتخـــاب ضخامت و 

نازکـــی چله ها یا پـــود با نخ هـــای خامه. 
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عیوب مربوط به عوامل جانبی
در شناســـایی عیـــوب مربوط به عوامـــل جانبی که شـــامل ابزار 
کار )قـــلاب، قیچـــی، دفتین(  دار و نقشـــه می شـــود را نیز باید 
با مهارت و متناســـب بـــا نوع بافت فـــرش )ترکی یا فارســـی(؛ 
همچنین متناســـب با ریزی یا درشـــتی فرش انتخـــاب گردند. 
ابتدا بایـــد در انتخاب یک دار مناســـب دقت کرد کـــه: دار بهتر 
اســـت از جنس فلز یا آهن باشـــد، ســـردار و زیـــردار و همچنین 
راســـت روها در مـــوازای همدیگر قـــرار گیرند، ســـردار و زیردار 
عاری از هر گونه برجســـتگی باشـــند؛ حتما ســـمباده کشـــی و 
صیقلی باشـــد و بهتر اســـت رنگ بخـــورد. چنانچـــه در انتخاب 
دار دقـــت نشـــود قالی بافته شـــده حتما دچـــار عیوبی همچون 
کیســـی، ســـرکجی، و کجی خواهد شـــد. انتخاب قلاب یا کاردک 
باید متناســـب با رجشمار فرش باشد؛ اگر رجشـــمار بالاست پس 
قلاب ظریقی انتخاب شـــود و بالعکس. سبک باشـــد، تیز و برنده 
البته بدون برجســـتگی در قســـمت لبـــه؛ اگر کُند باشـــد باعث 
کاهش ســـرعت بافت می شـــود؛ همچنین اگر ســـنگین باشـــد 
باعث خســـتگی زود به زود دســـت بافنده خواهد شـــد؛ همچنین 
در انتخـــاب شـــانه یا کرکیت هم باید حساســـیت بـــه خرج داد 
چون اســـتفاده از شـــانه نامناســـب باعث پارگـــی چله ها، کندی 
ســـرعت در بافت و در عمل پـــود دادن می شـــود. اگر یک قیچی 
مناســـب اســـتفاده نشـــود؛ کند و ناصاف باشـــد، علاوه بر اینکه 
موجب پدیدار شـــدن عیـــب  جویدگی فرش می شـــود، کاهش 
ســـرعت بافنـــده را هم موجب خواهد شـــد. در نهایـــت چنانچه 
نقشه ای از ســـلامت کافی برخوردار نباشـــد عیوبی همچون غلط 
بافـــی و خلوت بافی را در پی خواهد داشـــت؛ این عیب ناشـــی از 
اصالت نداشـــتن طرح و رنگ، خلوت بودن نقشـــه، شـــلوغ بودن 
نقشـــه، تناســـب نداشـــتن نقش مایه با رج شـــمار، پخش نشدن 
صحیح رنگ ها، تناســـب نداشـــتن سطوح با هم، اســـتفاده نکردن 
از تضادهـــای رنگی مختلف و رعایت نکردن ســـلیقه مشـــتریان 

می شـــود. حاصل 

عیوب مربوط به عدم  نگهداری فرش
همانطور که اســـتفاده از مـــواد اولیه مناســـب و مرغوب در هنگام 
بافـــت از اهمیت قابـــل ملاحضـــه ای برخوردار اســـت، حفظ و 
نگهـــداری فرش بافته شـــده نیز حائز اهمیت اســـت. از آنجایی که 
ممکن اســـت عیوبی بعـــد از اتمام کار بافت هم بـــرای فرش های 

تـــازه بافت یا کهنـــه در مراحل مختلف پیش آید کـــه عبارتند از: 
-در روش غبارگیری دســـتی عـــدم دقت در صـــورت تکان های 
شـــدید و ضربه های محکم احتمـــال پارگی را به وجـــود می آورد. 
-در هنگام شستشـــو بایـــد از ثبات رنگ اطمینان حاصل شـــود؛ 
زیـــرا در صـــورت عدم ثبـــات رنگ فـــرش باعث در هـــم رفتن 
رنگ هـــای فرش خواهد شـــد و عـــلاوه بر کاهـــش زیبایی فرش 

ارزش اقتصادی آن نیز کاســـته می شـــود.
-هنگام لکه گیری ســـطح فرش، باید ابتدا لکه شـــناخته شـــود و 
ســـپس اقدام به عمل لکه گیری شـــود؛ زیرا عـــدم دقت و مهارت 
در شـــناخت نوع مـــاده لکه، عیبی غیـــر قابل جبـــران بر جای 

خواهدگذاشت.
-چنانچه فرشـــی بـــه کارگاه دارکشـــی انتقال داده شـــود، فرد 
متخصص باید عملیات دارکشـــی را به درســـتی انجـــام دهد در 

بوجـــود می آید. پارگی  این صـــورت عیـــب  غیر 

آسیب دیدگی های فرش
آقای تـــوج ژوله در کتاب خـــود آورده که آســـیب های مربوط به 

فرش هم در ســـه دســـته قرار می گیرند:
 آسیب دیدگی کم، آسیب دیدگی متوسط، آسیب دیدگی زیاد

آسیب دیدگی کم   
این نوع از آســـیب که درجه ســـه محسوب می شـــود را هم خود 
بافنـــده می توانـــد آن را ترمیم کنـــد هم رفوی آســـان دارد. این 
نوع آســـیب دیدگی قســـمت های پارگی چله یا دررفتگی شـــیرازه 
و همچنین برطرف کردن لکه های ســـطحی را شـــامل می شـــود. 
این آســـیب معمولا به نقشـــه و متن فرش ربطی نـــدارد و برای 
رفع اگر در قســـمت ریشه ها باشـــد معمولا از ریشـــه های آماده 
اســـتفاده می شـــود؛ اما اگر آســـیب در فواصل مختلف ریشـــه ها 
باشـــد با یک نخ چله متناســـب بـــا خود چله فرش یک ریشـــه 
جدیـــد تزریق می شـــود. برای ترمیم در قســـمت شـــیرازه ابتدا 
کمی از اطراف قســـمت آســـیب دیده را خالی و ســـپس با توجه 
به نوع شـــیرازه و خود نـــخ همرنگ و هم ضخامت شـــیرازه عمل 
دوخـــت به شـــکل دورانـــی انجام می گیـــرد. در مـــورد رفع اثر 
لکه های ســـطحی، ابتدا بـــا قیچـــی پرداخت بـــه طوری که به 
ســـطح و ارتفاع پرز فرش آســـیب نرسد آن قســـمت را پرداخت 
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کرده ولـــی از هیچ گونه مـــواد لکه بر اســـتفاده نمی شـــود؛ زیرا 
لکه ســـطحی اســـت نه عمقی. 

آسیب دیدگی متوسط   
ایـــن نوع از آســـیب دیدگی که به درجه دو هم شـــناخته شـــده 
است، آســـیب هایی را شـــامل می شود که ســـتون و اساس فرش 
را که چله می باشـــد را در بر نمی گیرند؛ فقط ســـطح را شـــامل 
می شـــود که عبارتنـــد از ســـاییدگی، بیدزدگـــی و پارگی های 

کوچک. بـــرای هرکدام از آســـیب ها راهـــکاری وجود دارد: 
در کتاب »مرمـــت قالی و زیرانـــداز« آقای بیژن اربابی، آســـیب 
ســـائیدگی را به دو نوع جزئی و کلی تقســـیم و نحـــوه مرمت را 
هم بیان می کند؛ ابتدا ســـائیدگی جزئی در قســـمتی از شیرازه ی 
اصلی فرش ســـائیده شـــده به گونـــه ای که به چله هـــا و پودها 

آســـیبی نرســـیده باشـــد به صورت زیر عمل می شود:
در اولیـــن مرحله ابتدا خامه ها ســـاییده شـــده ی شـــیرازه قبلی 
فـــرش را از محل خود خـــارج کرده و محل شـــیرازه را کاملًا تمیز 
می کنیـــم؛ خامه را متناســـب با فرش و شـــیرازه قبلـــی انتخاب 
می کنیم؛ ســـپس دقیقـــاً ماننـــد دوختن شـــیرازه متصل عمل 
می کنیـــم با این تفـــاوت که ایـــن عملیات به صـــورت مقطعی 
بـــوده و احتیاجی به عملیـــات موگیری و نخ تراز نـــدارد؛ چرا که 
بر روی شـــیرازه  طبیعی دوخته می شـــود. بعـــد از اتمام عملیات 
خامه را وارد شـــیرازه قدیمی کرده و ســـپس از تـــن می چینیم.

سائیدگی کلی
این آســـیب شـــامل دو حالت اســـت؛ اول اینکه شـــیرازه به طور 
کامل ســـائیده شـــده ولی به تار و پود آســـیبی نرســـیده باشد. 
در ایـــن حالت شـــیرازه ی ســـائیده را از محل خود خـــارج کرده 
و شـــیرازه را با توجه به شـــیرازه ی اصلی )شـــیرازه پیچشـــی یا 
قیطانی( فرش بازســـازی می کنیم. در حالت دوم ســـاییدگی کلی 
شـــیرازه همراه با آســـیب رســـیدن به چله و پود اســـت؛ در این 
حالـــت ابتدا باید چلـــه و پودهای آســـیب دیـــده را ترمیم کرد. 
درصـــورت محدود بودن آســـیب در کناره هـــای کار می توان چند 
رج کنـــاری را از قالی جدا نمـــود )در صورتی که  لـــوار کار اجازه 
ایـــن کار را بـــه ما بدهد(، پـــس از این کار شـــیرازه را با توجه به 
شـــیرازه ی اصلی )پیچشـــی یا قیطانی( بازســـازی کلی می کنیم. 

.)۹8-۹۹  :1۳86 )اربابی، 

بیدزدگی
یکی از انواع آســـیب ها، بیدخوردگی اســـت که به الیاف پشـــمی 
موجـــود در زیـــر اندازها صدمه می زند. حشـــره بید بـــا تغذیه از 
پشـــم فرش موجب از بین رفتن پرزها می شـــود؛ این آســـیب در 
زیراندازهایـــی که دارای چله ای غیر از چله پشـــمی باشـــند به دو 

می شوند: تقســـیم  دسته 
1.بیدخوردگی از رو؛ 

2.بید خوردگی از پشت.
بیدخوردگـــی از رو: در نوع اول بید لابـــه لای پرزهای فرش خانه 
کـــرده و از ســـاقه گره ها تغذیـــه می کند. به علـــت از بین رفتن 
ســـاقه گره ها در هنگام اســـتفاده به خصوص هنـــگام جارو زدن 
پرزهـــا از محل خـــود خارج می شـــوند. این در حالی اســـت که 
قوس پشـــتی گره ها ســـالم هســـتند و نمای گره از پشت کاملًا 
ســـالم به نظر می رســـد. برای مرمت قســـمت آســـیب دیده در 
صورتی که اطراف ناحیه بیدخورده ســـالم باشـــد و دارای پرزهای 
ســـالم و بلند باشـــد با آماده کردن خامه همرنـــگ و هم ضخامت 
با روش گـــره 2u ترمیم می شـــود؛ اما اگر فـــرش دارای پرزهای 

کوتاه باشـــد از روش گره گوبلن۳ اســـتفاده خواهد شد.
بیدخوردگی از پشـــت: این نوع آســـیب دیدگی که در گذشـــته 
بســـیار رایج بـــوده و قوس هایـــی از گره که در پشـــت فرش قرار 
دارد توســـط بیـــد از بیـــن می روند؛ بایـــد توجه داشـــت که از 
بیـــن رفتن قوس گره ها از پشـــت فـــرش باعث از دســـت رفتن 
اســـتحکام گره ها و در نهایت خارج شـــدن گره از ســـطح فرش 
می شـــود و این نوع بیدخوردگی بیشـــتر در بین مرز کاشـــی هایی 
که محل جمع شـــدن خاک و گـــرد و غبار اســـت روی می دهد. 
بـــرای ترمیم این ناحیه ابتدا فرش را به پشـــت خوابانده و کاســـه 
زیر دســـت در ناحیه آســـیب دیده قرار داده و ســـپس مرمتگر با 
اســـتفاده از خامـــه هم رنگ و هـــم ضخامت با فرش شـــروع به 
بافـــت می کند کـــه از پایین ترین قســـمت آســـیب دیده حرکت 
می کند و از گره گوبلن اســـتفاده می شـــود؛ بعضـــی مواقع روش 
نیـــش قلم )رنـــگ زدن ناحیه آســـیب دیده( نیز مورد اســـتفاده 

)اربابـــی، 1۳86: 17۳- 166(. می گیرد  قرار 
آســـیب دیدگی زیـــاد که رفوی ســـخت و کامل را دارد شـــامل 
این موارد می شـــود: ســـوختگی قســـمتی از فرش، پاره شدن و 
پوســـیدگی در اثر حمل فـــرش و یا وارد آمدن وســـایل نوک تیز 
و ضربات ســـنگین و یا رطوبت زیاد. در آســـیب دیدگی زیاد چله 
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و پرز فـــرش و حتـــی گلیم و ریشـــه ها از بیـــن می روند؛  حتی 
گاهـــی باید قســـمتی از فرش را کامـــل بافت. بـــرای ترمیم این 
ناحیه باید کامـــلًا مهارت داشـــت به طوری کـــه ترمیم همانند 

باشد.  اول  نمونه 
در ســـوختگی یا آســـیب دیدگی شـــیمیایی که فقط سطح فرش 
از بین رفته باشـــد، نقشـــه فرش را ابتدا مشـــخص کـــرده و پس 
از آماده کـــردن رنگ های لازم که با رجشـــمار فرش متناســـب 
باشـــد اول پودها را با کمک ســـوزن مخصـــوص ترمیم می کنند 
اما در مواقعی که فرش از چله پشـــمی باشـــد از پـــرز و چله هر 
دو در اثر ســـوختگی از بیـــن بروند در این صـــورت باید گره های 

ناقص خارج شـــده و ترمیم بشـــود )ژوله، 1۳81: 147-148(.
خانم افتخـــاری در کتاب تکنولوژی ویژه مرمت فرش می نویســـد: 
درجات آســـیب دیدگی فرش شـــامل: آســـیب دیدگی درجه ۳ 

متشـــکل از 1. در رفتگی شـــیرازه ها، 2. پاره شـــدن ریشه ها. 
آســـیب دیدگی درجه 2 شامل: ســـاییدگی، پارگی، بیدخوردگی، 

سوختگی. تاخوردگی، 
آســـیب دیدگی درجه 1 شامل ســـوختگی شـــدید، پوسیدگی، 

پارگی، اســـت )افتخـــاری راد، 1۳82: ۳8(.
اما در مقاله پژوهشـــی با موضوع آســـیب شناســـی و سطح بندی 
آســـیب های قالی ایران ســـطح بنـــدی جدید از این آســـیب ها 

شامل: که  شـــده  ارائه 
1.آســـیب پذیری پرزی )دنباله(: این آســـیب فقط سطح خارجی 
قالی یعنی پرزها که دنباله گره ها هســـتند را شـــامل می شـــود. 
در ایـــن وضعیـــت چنانچه از پشـــت قالی نگاه کنیم آســـیبی را 
مشـــاهده نخواهیـــم کرد؛ یکـــی از اصلی ترین دلایـــل ایجاد این 
آســـیب ساییدگی ســـطح قالی است مثل آســـیب های ته خوابی، 

بره بره شـــدن، ساییدگی و ســـوختگی سطحی.
2.آســـیب گره ای )خامه(: این نوع آســـیب علاوه بـــر از بین بردن 
پـــرز به گره نیز آســـیب زده و یـــا آن را از بین می بـــرد؛ در این 
حالـــت جـــای خالی گره از پشـــت قالـــی به شـــکل نقطه های 
ســـفید نمایان می شـــود. از مهمترین عوامل ایجاد این آســـیب، 
بیدخوردگی از پشـــت قالی، محکم نبودن گـــره و در نتیجه خارج 
شـــدن آن در هنگام جارو زدن، ســـاییدگی و ســـوختگی عمیق 

. ست ا
۳.آســـیب پودی )القـــاج( )پود کلفـــت ونازک(: اگر القـــاج و پود 
نازک بـــه دلیلی آســـیب دیده باشـــد معمولاً گره هـــا نیز تحت 

تاثیـــر قـــرار گرفتـــه و از جای اصلی خـــود جابه جا می شـــوند. 
البته این در حالتی اســـت که گره ســـالم باشـــد. از جمله دلایل 
ایجاد این آســـیب می تواند ترکیدگی، تا بر شـــدن، شکســـتگی 

از پشـــت، پارگی طولی و غیره باشـــد.
آســـیب تاری )چله(: در ایـــن وضعیت تـــار به دلایل   .4
مختلف آســـیب می بیند؛ ممکن اســـت این آســـیب دیدگی فقط 
تار را شـــامل شـــود مثل آســـیب ترکیدگی که معمـــولاً تار پاره 
شـــده اما گره ها ســـالم می ماننـــد گاهی نیز این آســـیب از روی 
قالی باعث شـــده و پـــس از آســـیب دیدگی پرز گـــره و پود به 
تار رســـیده باشـــد مثل ســـوختگی عمیق، از هم گســـیختگی، 
ساییدگی عمیق، پوسیدگی )طوسیان شـــاندیز و دیگران، 1۳۹2(.

پی نوشت
ا. Elasticite )الاستیســـیته(: حالت کشســـانی الیاف پشـــم را 

. یند گو
2. گـــره یـــو )u kont(: گـــره ای که بـــا حلقه کـــردن زیر پود 
ضخیم درســـت می شـــود اســـتحکام ندارد به بی گره هم معروف 
اســـت در کرمان به گره کمانشـــی شـــناخته و در نائین زیاد بافته 

می شـــود )اربابی، 1۳86: 2۹(.   
۳.گـــره گوبلن )Goublan Kont(: نوعی گره پیچشـــی اســـت 
که برای بازســـازی نمـــای گره در پشـــت و روی قالـــی معمولا 
در قســـمت های بید خورده، ســـاییدگی و ســـوخته قابل اجراست 

.)161  :1۳86 )اربابی، 

نتیجه گیری
معیـــوب بودن یک دســـتبافته امری اســـت که همیشـــه مذموم 
تلقی می گـــردد؛ درمـــورد دســـت بافته هایی ماننـــد فرش که 
بهـــای گزافی بـــرای آن می پردازیم این موضوع بـــرای ما اهمیت 
دو چندانـــی پیدا می کند کـــه هیچ کس تمایلی بـــه خرید فرش 
معیوب نـــدارد. در ایـــن مقاله در تـــلاش بودیم تا بـــا چگونگی 
عواملی که بودنشـــان علت معیوب بودن فرش اســـت را شناسایی 
کنیـــم و بتوانیم بـــا عدم بکارگیری آنها توســـط بافنـــده ماهر و 
فروشـــنده مواد اولیه متخصص؛ همچنین نظارت درســـت، ماهرانه 
و در کنـــار اینها عامل آموزش به همه دســـت انـــدرکاران تولید 
فرش دســـتباف بتواند ارزش فـــرش ایران را بـــه مانند دهه های 
قبل برســـاند و هنر فـــرش ایران در بین کشـــورهای تولید کننده 
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به عنـــوان رقیبی مهم تلقی شـــود.

راهکارهای پیشنهادی
-در خصـــوص مواد اولیه از مصرف نمودن پشـــم های خشـــک و 
پنبه های نـــارس و قارچ زده و همچنین ابریشـــم گجین خودداری 
شـــود. در ضمن از مصـــرف خامه های که با رنگ هـــای جوهری 
رنگرزی شـــده اند و خامه های ابـــرش )رگه دار( هـــم باید پرهیز 
شـــود. این امر باید هم توســـط فروشـــنده مواد اولیـــه رعایت 
گـــردد و هم خریدار باید مهارت تشـــخیص درســـت را داشـــته 

 . شد با
-در خصـــوص ابزار و دار و همچنین نقشـــه که بطور مســـتقیم و 
غیرمســـتقم اثرات مهمـــی روی فرش دارنـــد و کوچک ترین عیب 
یـــا نقصی در هرکـــدام از ابزار آلات صدمات زیـــادی بر فرش وارد 
می کنند؛ پـــس باید با نهایت مهـــارت انتخاب شـــوند. اولا عاری 
از هرگونه زائده یا برجســـتگی غیرمعمول باشـــند. دار حتما مدور، 
صیقـــل خورده و نیـــم متر عرضی بیشـــتر از عـــرض قالی مورد 
بافت باشـــد؛ شـــانه تیز و برنده نباشد؛ نقشه ســـالم و خوانا باشد؛ 
قلاب تیز باشـــد و همـــه موارد فوق متناســـب رجشـــمار فرش 

شـــوند.   انتخاب  نظر  مورد 
-بافنـــده حتما باید مهارت کامل داشـــته باشـــد در واقع هم ناظر 
فنـــی فرش خود باشـــد و هم یک بافنـــده مهارت دیـــده. او باید 
تخصص کامل بر نوع بافت، نحوه پودکشـــی، شـــناخت نقشـــه، 
عیوب و طریقـــه رفع آنها را دارا باشـــد در غیـــر اینصورت حتما 
جهـــت آموزش هـــای تخصصی و لازم بـــه محیـــط کار واقعی یا 

شود.  داده  ارجاع  فرش  آموزشـــگاه 
-در مـــورد نگهـــداری فـــرش باید با دقـــت عمل انجـــام گیرد؛ 
هرچند فـــرش بافته شـــده عـــاری از هرگونه نقـــص جزیی یا 
اینکـــه با بهترین مواد اولیه تهیه شـــده باشـــد ولی لازم اســـت 
تـــا هم در محیطـــی دور از تاریکی و نمناکی نگهداری شـــود و یا 
در تابش مســـتقیم نور نباشـــد؛ یا در هنگام لولـــه کردن چنانچه 
برای مـــدت طولانی می باشـــد در مابین آن از مـــواد گیاهی مثل 

تنباکو یا نفتالین اســـتفاده شـــود.
-چنانچـــه فرش آســـیب دید باید بـــه متخصصیـــن رفوگر و یا 
مرمـــت کاران فرش مراجعه شـــود و حتما ازســـابقه طولانی فرد 
متخصص از اینکه به علـــم رنگرزی، مکانیزم هـــای بافت، طراحی 
نقشـــه و شـــناخت عیوب و درجات انواع آســـیب ها آگاهی دارد 

شوید. مطمئن 

فهرست منابع
اربابی، بیـــژن )1۳86( مرمت قالـــی و زیرانداز، تهران: دانشـــگاه 

هنر
افتخـــاری راد، فریبا )1۳82( تکنولوژی ویـــژه مرمت فرش، تهران: 

دولتمند نشر 
سلحشور، شـــهناز؛ ســـلجوقیان، نزهت )1۳82( قالی بافی، گلیم 

بافـــی، رفوگری، تهـــران: جهان نو
ژوله، تـــورج )1۳81( پژوهشـــی بر فـــرش ایران، تهران: نشـــر 

لی و یسا
نیرومند، پـــوران دخـــت )1۳78( آموزش هنـــر قالیبافی، تهران: 

هفدهم چاپ  بازتاب،  انتشـــارات 
طوســـیان شـــاندیز، علامرضا؛ چیت سازان، امیرحســـین؛ آزادی، 
مهرناز؛ قشـــقایی فر، فتحعلی )1۳۹2( آســـیب شناســـی و سطح 
بندی قالی ایـــران، دو فصلنانـــه علمی پژوهشـــی انجمن علمی 

فرش ایـــران، شـــماره 24، صص 55-70
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سارا سادات نوری 
دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا 
 S.nouri@alzahra.ac.ir

چکیده
دوره غزنویـــان، حکومت مســـلمان ترک نـــژادی بودند که در شـــرق خاورمیانه و جنوب آســـیای میانه 
حکومت می کردند. ســـلطان محمود غزنوی از پادشـــاهان مشـــهور ایـــن دوره بود که حـــوزه فرمانروایی 

خود را به هندوســـتان و افغانســـتان گسترش داد.
شـــهر غزنی، واقع شـــده در جنوب شـــرقی افغانســـتان، مهم ترین کانـــون ادب فارســـی و محلی برای 
رفـــت و آمد شـــعرای ایرانی بوده اســـت که در آن منـــاره دوقلویی به چشـــم می خورد. ایـــن مناره ها 
یکی در زمان ســـلطان محمود و دیگری در زمان ســـلطان مســـعود جانشـــین وی ســـاخته شده است. 
مناره ای اســـت هشـــت ضلعی، دارای 25 متـــر ارتفاع، با تزئینـــات گچبری، آجرکاری و نوشـــته هایی به 
خـــط کوفی، که با هدف اقتدار و شـــکوه شـــاهان غزنوی به ویژه ســـلطان محمود و فرزندان او ســـاخته 

است.  شده 
مناره ســـتاره شـــکل غزنی )اوایـــل قـــرن 6 ه / 12 م(، از نظرطولی به چند قســـمت متمایز تقســـیم 
می شود و شـــامل فرم های هندســـی آزاد می باشـــد. در بالا یک ردیف نوشـــته خط کوفی در زمینه ای از 
نقش های اســـلیمی  دیده می شـــود کـــه دارای خصوصیات منحصر به فردی اســـت. این پژوهش ســـعی 
دارد به بررســـی دقیـــق این مناره ها به خصـــوص نقوش منـــدرج روی آن و خطوط کوفی نقش بســـته 
بـــر روی برج ها بپـــردازد. با توجه بـــه اینکه در این دوره خطوط کوفی به خصوصی  اســـتفاده می شـــد 

کـــه غزنویان خود بـــه وجود آورنـــده آن بوده اند. 

واژگان کلیدی: غزنویان، غزنی، مناره، اسلیمی، نقوش هندسی، خط کوفی 

مناره های دوقلوی شهر غزنی در دوره غزنویان

اله
مق
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مقدمه

غزنویان، سلســـله ای اســـلامی کـــه از ۳66 ق. تـــا 58۳ ق. در 
افغانســـتان، مـــاوراء النهر، بخش شـــرقی ایران و شـــمال هند 
حکومت کردند. موســـس آن ســـبکتکین )وفات: ۳87 ق.( ، غلام 
ترکـــی بود که به خدمت ســـامانیان درآمد و ســـر انجام از طاعت 
ایشان ســـر پیچید و امیر نشـــین خویش را به پایتختی شهر غزنه 
)غزنین(، اکنون در افغانســـتان، تاســـیس کرد. پســـرش محمود 
)ســـلطنت ۳8۹ – 421 ق.( این امیرنشـــین را به ســـلطان نشین 
بس نیرومندی مبدل ســـاخت. در فاصله ســـال های ۳۹2 تا 415 
ق. 17 لشکرکشـــی، تقریبا در هر ســـال، به شـــمال هند کردند. 
ســـلطان محمود در این لشکرکشـــیها به ظاهر جهاد بـــا کفار را 
بهانـــه می کرد و ایـــن امر نام محمـــود را به مثـــل زبانزدی برای 
شـــریعتمداری دینی بدل ســـاخت. این یورش ها غنایم بســـیاری 
نیـــز به ارمغـــان آورد و غزنه به صـــورت کلان شـــهر معروفی با 
مســـجد شـــکوهمندی آراســـته به طلا، رخام و مرمـــر، مدارس، 
کتابخانه هـــا، آباره ها و ســـایر بناهـــای عمومی در آمـــد. محمود 
با وجود پیشـــینه ترک نژادش مشـــتاقانه از ســـنت ایرانی ملهم 
از عهد ساســـانی در حکومت الگو گرفت. اندیشـــمندان ســـرآمد 
روزگار، تقریبـــا دزدیده و بـــه غزنه آورده می شـــدند تا بر جلال 
و شـــکوه دربار ســـلطنتی بیفزایند و شـــاعران درباری مدیحه های 
غرایـــی در وصف محمـــود می ســـرودند. با این همه، فردوســـی 
شـــاعر بزرگ فارســـی، محصول عمر خویش، شـــاهنامه را تقدیم 

کرد. وی 
بساط سلســـله غزنوی در ســـده ششم ق. به دســـت غوریان )آل 
شنســـب(، سلســـله ای که بر مرکز کوهســـتانی افغانستان سلطه 
داشـــتند، برچیده شـــد. غزنه در 558 ق. ســـقوط کرد و غزنویان 
باز هم بیشـــتر به شرق رانده شـــدند و ســـرانجام آخرین بخش 
قلمروشـــان در هند، یعنی پایتختشـــان لاهـــور را در 58۳ ق. به 
غوریـــان وانهادند )طباطبایـــی، 1۳۹1: 4۳4 – 4۳۳(. پادشـــاهي  
 غزنوي عـــلاوه  بـــر فتوحـــات  نظامـــي  در عرصه  هنـــر نیز به  
دســـتاوردهاي  مهمي  نایل  آمـــد. در ایـــن  دوره  جلوه هاي  مختلف  
هنـــر نظیر معماری، نقاشـــي ، تزئینـــات ، پیکرتراشـــي  و صنایع  

دســـتي  به  پیشـــرفت هاي  قابل  توجهي  دســـت  یافتند. 
معمـــاری عصر غزنوی هرچند کمیاب اســـت، به ســـبب کیفیت 
عالـــی اش و به دلیل تنوع اشـــکالش، کـــه بســـیاری از آنها در 
هیچ جای دیگر جهان ایرانی دیده نشـــده شـــایان توجه اســـت 

)همان: 4۳4– 4۳۳(. غزنویان را باید پیشکســـوتان هنری بلافصل 
ســـلجوقیان به شـــمار آورد. اینان ســـنت را پایدار کردند و به آن 
وســـیله راه را بر دســـتاوردهای بزرگ معماری ســـلجوقی هموار 
ســـاختند. در دوره غزنویـــان همانگونـــه که ارتفاع مـــورد توجه 
اســـت، اســـتحکام نیز مورد تاکید قرار می گیرد )پـــوپ و اکرمن، 
1۳87: 11۹1(. کـــه یکـــی از این بناها، مناره هایی اســـت که در 

شـــهر غزنی، واقع در افغانســـتان کنونی ســـاخته شده اند.

مناره
یکـــی از مهمتریـــن عناصر معمـــاری که جایگاه مهـــم و ویژه ای 
در فرهنگ معماری و آداب و ســـنن اجتماعی ایـــران دارد، میل و 
مناره اســـت که راهنمای ره گـــم کردگان در بیابـــان و نیز بیدار 
کننده به خـــواب رفتگان می باشـــد. تاریخ احـــداث اولین مناره 
در دوران اســـلامی نامعلوم اســـت. ظاهرا چنین به نظر می رســـد 
که پیدایش مناره کمی پس از ســـاخت مســـاجد صـــورت گرفته 
لیکـــن منادیـــان خبـــر و موذنان آغاز اســـلام جایگاهـــی برای 
رفیع ترین بنای شـــهر کـــه دارای مرکزیت هم بوده، داشـــته اند 
)نوروزی، 1۳87: 78(. شـــکل و ســـاختار مناره ها متفاوت است و 
با توجه بـــه مناطق و اصول و ســـاختار معماری در کشـــورهای 

اســـت. بوده  متفاوت  مختلف، 
ایـــن واژه در عربی بـــه معنای جای نـــور اســـت؛ در زبان عربی 
متـــداول در قرون وســـطا، اصطلاحـــات دیگری به بـــرج مجاور 
مســـجد اطلاق می شـــد؛ از جمله: منـــاره، مذنـــه و صومعه. اما 
به نظر می رســـد کـــه در آغاز اینهـــا رواج جغرافیایـــی محدودی 
داشـــتند یا به انواعی بـــا کاربردهای مختلف دلالـــت می کردند. 
مناره ها شـــاخص ترین مولفه بیرونی معماری اســـلامی است و از 
نظر شـــکل و مصالح ســـاخت متنوع اند. از برج های چهار گوشـــه 
آفریقای شـــمالی و اســـپانیا، مناره های مخروطـــی چند طبقه ای 
مصر، میل هـــای ســـنگی باریک و کشـــیده ترکیـــه عثمانی و 
ترکیب هـــای عظیمی  تـــا  ایران،  اســـتوانه ای  برج های آجـــری 
از میل هـــای یال دار هشـــت ضلعی و اســـتوانه ای افراشـــته در 
افغانســـتان و هند قرون وسطا. بیشـــتر مورخان زمان ورود مناره 
را به معماری اســـلامی در نیمه ســـده اول ق دانســـته اند. با این 
همه هیـــچ نمونه ای از برجـــی را که به طور خـــاص برای صلای 
مردم به نماز ســـاخته شـــده باشـــد نمی توان از این تاریخ قدیم 

)طباطبایـــی، 1۳۹1: 710(. ارائه کرد 
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در لغت نامـــه دهخدا، مناره بـــه معنی چراغ پایه، روشـــنی جای، 
جای بلند، کـــه به آن چراغ افروزند )دهخـــدا، 1۳52: 1168(. این 
واژه در جاهایـــی به معنـــای مکان بلند و یا حتی ســـاختمان بلند 
به کار بـــرده می شـــود و به عنوان بـــرج راهنما و یا نشـــانه نیز 
به کار مـــی رود. این واژه در اروپـــا به عنوان اتاق بـــه کار می رود 
و در اســـپانیا نیـــز لغت زوبا بـــه معنی مناره اســـت )هیلن براند، 
1۳8۳: 17۳(. چندیـــن واژه دیگـــر به طور پراکنـــده در ادبیات 
یـــا متن های مکتوب آمده اســـت که دســـت کم بـــرای معنای 
منـــاره، حکم متـــرادف را دارند: علم، علامت )تیرک، نشـــانه، مرز، 
ســـنگ پا بر جا، پرچـــم( میل )احتمـــالا مشـــتق از میلیاریون 
  asas  - به معنی فرســـنگ شـــمار( و اساس -  miliarion – یونانی
- مکانـــی برای دیـــده بانی( که بـــه ویژه در مغـــرب رواج فراوان 

 .)174 )همان:  دارند 
مناره هـــای آجـــری ایـــران از عناصر شـــاخص معمـــاری ایران 
اســـت. طرح های تزیینـــی مجرد که بـــه بناهـــای ایرانی زینت 
می بخشـــد، چیزی فراتر از زیباســـازی اســـت. آنچه در وهله اول 
صرفا زینـــت می نماید، در عیـــن زیبا بودن نمایشـــی از روح هنر 
قدســـی از طریق نمادهای ســـنتی و تصویری می باشـــد. علاوه بر 
نمادهای ســـنتی بصـــری، کتیبه هـــا، نقش آرایشـــی مهمی ایفا 
می کننـــد؛ همچنین منـــاره با ارتفـــاع بلند خود که به ســـوی 
آســـمان برافراشـــته اســـت نظر را به بالا می کشـــاند و عظمت را 
القـــا می کنـــد و عظمت خود یک زیبایی شـــدید اســـت )زمانی، 
1۳6۳: 705(. علـــی نقـــی وزیری دربـــاره عظمـــت می گوید: 
»عظیـــم نقطه مقابل قشـــنگ اســـت؛ این واژه یک نـــوع زیبایی 
خاص شـــدیدی را توصیـــف می کند که به وســـیله مشـــاهده 
موجودات یا اشـــیایی که دارای عظمت و جلال و جذبه هســـتند، 
احســـاس می گردد« )وزیری، 1۳۳8: 18۳-182(. مناره در بناهای 
مذهبـــی قاعدتا بـــرای اینکه موذنه باشـــد به وجـــود می آمده و 
مهمتریـــن کاربرد مناره هـــا، میل راهنما، اذان گویی، خبررســـانی، 
ثبت بعضـــی مطالب تاریخی و ســـمبل پیروزی بوده اســـت. ولی 
در ایـــران جنبـــه تزئینی آن قوی تـــر بوده و به قـــول دکتر زکی 
محمد حســـن، دانشـــمند مصری: »مناره های ایرانی به واســـطه 
ارتفـــاع زیادی که داشـــته بـــرای اذان گویی بـــه کار نمی رفت و 
در واقـــع این مناره ها بیشـــتر بـــرای زینت بنا بـــه کار می رفته 
اســـت« )حســـن، 1۳20: 5۳(. همچنین مناره، زمینه مناســـبی 
برای اعمـــال ذوق و ســـلیقه هنرمندان در هنر آجرکاری اســـت. 
آجرکاری و تزئینات آجری همیشـــه مورد توجـــه معماران ایرانی 

بوده اســـت و هر مناره فقط نشـــان دهنده یک هنر نیســـت بلکه 
بعضـــی از مناره ها جلوه دهنـــده مجموعـــه ای از هنرهای تزئینی 
ماننـــد خطاطی، کاشـــی کاری، مقرنـــس و پیـــچ تزئینی، نقوش 
هندســـی و گل و بته ها اســـت و اگر بـــه گفته اســـتاد محترم 
دکتر زرین کوب مســـجد موزه هنر های اســـلامی اســـت، مناره 

آئینـــه تمام نمای آن موزه می باشـــد )زمانـــی، 1۳6۳: 708(.  
برج ها، بناهـــا و معابـــد بلند که بر فـــراز کوه های قد کشـــیده 
ســـاخته شـــده اند به زعـــم معتقدان بـــه آیین، همـــواره نقطه 
برقـــراری ارتباط زمین و آســـمان و محل نزول بـــرکات و نعمات 
هســـتی بودند و به ســـان دســـت های مادرانه ای، از زمین به سوی 
ملکوت آســـمان ها کشیده شـــده و با سر انگشـــتان گم شده در 
پهنه سپهرشـــان، ســـهم زمین را از بی کرانگی و قداست آسمان، 
اخـــذ می کنند. به دلیـــل ارتفاع زیـــاد آنها و گم شدن شـــان در 
غبار نفس آســـمان، خیلی از مـــردم معتقد بودند کـــه این معابد 
و بناهـــای آیینی، بـــا زنجیره هـــای نامرئی از آســـمان آویزانند 

)احمدی ملکـــی، 1۳78: 12(.   
در کل می تـــوان مناره را به ســـه قســـمت پایه، ســـاقه یا بدنه و 
کلاهـــک یا تاج مناره تقســـیم بنـــدی کرد. عموما پایـــه مناره ها 
به صورت ســـکوهای مربع شـــکل یا کثیر الاضلاعی هســـتند که 
مناره در وســـط آن قرار گرفتـــه و رو به بالا ادامـــه می یابدو بدنه 
یا ســـاقه مناره نیز عوما به شـــکل مربع هســـتند )شایســـته فر، 

.)25 :1۳8۹
    

شهر غزنی و غزنویان
شـــهر کوچک غزنه در مشـــرق افغانســـتان که بعدا مرکز قدرت 
ســـبکتکین گردید از قلمرو ســـامانی بود؛ اما در عمـــل، با فاصله 
دوری که این شـــهر از بخارا داشـــت ســـامانیان نفوذی اندک بر 
آن داشـــتند. با وجـــودی کـــه جغرافی دانان قرن ســـوم، غزنه را 
یکی از انبارهـــای موقت کالای ترانزیتی که خراســـان و ماواء النهر 
را به هنـــد متصل می کـــرد، توصیـــف می کننـــد. در واقع این 
ســـلاطین غزنوی بودند که غزنه را که شـــهرکی واقع در حاشـــیه 
عالم سیاســـی و فرهنگی هند بود، به مرکزیـــت امپراتوری تبدیل 
کردنـــد. غزنویان از این شـــهر بـــه عنوان نقطه جهشـــی جهت 
لشکرکشـــی های زمســـتانی بـــه درون هند اســـتفاده می کردند. 
غزنویـــان علی رغم واگـــذاری متصرفات غربی خود به ســـلجوقیان 
توانســـتند مدت صد و ســـی ســـال به عنوان قدرتـــی در خاور 
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افغانســـتان و شـــرق هند باقی بمانند. شـــهر غزنی )غزنه، غزنین( 
از شـــهرهای عمده زابلســـتان قدیم و پایتخت ســـلطنت غزنویان 
)۹75-1187 میـــلادی( بـــود. این شـــهر در آن زمـــان به ویژه 
در زمان ســـلطنت ســـلطان محمود )۳8۹-421 هـ.ق( و پسرش 
ســـلطان مســـعود )421-4۳2 هـ.ق.( به اوج شـــهرت و آبادانی 
خود رســـید. غزنـــی در دوره غزنویان به مرکز تجمع دانشـــمندان 
بزرگ اســـلامی مبدل شـــد و به نوشـــته برخی مورخان چهارصد 
شـــاعر برجســـته در دربار غزنویان می زیســـتند و دو هزار مسجد 
و مدرســـه در این شـــهر فعال بود. بـــه باور برخی کارشناســـان، 
امپراتوری غزنویـــان زمینه نزدیکی فرهنگ  ملت های اســـلامی را 

فراهم کرد )باســـورث، 1۳56 :۳5(. 
محمـــود همـــه هنرمندانـــی را که توانســـت به آنهـــا در ایران، 
ماوراءالنهر و هند دســـت یابد در غزنه گرد آورد و در آنجا دســـت 
و دلبازانـــه به ســـاخت و ســـاز پرداخت؛ بنابراین بـــه نظر قطعی 
می رســـد که غزنه به عنـــوان مرکزی بـــرای تبـــادل فرهنگی، 
ســـنن معماری را از فـــارس، بخارا و هند در هـــم آمیخت و به آن 
جان تازه ای بخشـــید. اگر عناصر هندی را در معماری ســـلجوقی 
می یابیـــم از طریـــق غزنه اســـت که بایـــد اصل و نســـب آن را 
ردیابـــی کرد. چنانچه دو بازمانده شـــهر محمود، یعنـــی برج او و 
آرامگاه باشـــکوه ســـبکتکین نمونه های اصلـــی ازکیفیت معماری 

عهد او تلقی شـــدند )پوپ و اکرمـــن،1۳87 :11۹4(. 
غزنی شـــهری اســـت که حکیم الهـــی ابوالمجـــد مجدودبن آدم 
ســـنایی غزنوی بزرگ تریـــن عارف و صاحبدل مشـــرق آن را تالی 

عـــرش می دانســـت و از فلـــک رفیع تر می شـــمرد و می گفت: 
عـــرش و غزنین به نقش هر دو یک اســـت لیـــک غزنین رفیع تر 
فلک اســـت )خلیلی افغانســـتانی، 1۳40 : 227(. دهخدا در مورد 
غزنیـــن می گویـــد: »غزنین، صحیـــح کلمه همـــان غزنین بنون 
آخر اســـت؛ مجموع بلاد آن را زابلســـتان گوینـــد و غزنین قصبۀ 
آن اســـت؛ دانشمندان بســـیاری از غزنین برخاســـته اند و آن مقر 
بنی محمـــود بن ســـبکتین بود؛ این شـــهر هزار باب مدرســـه 
داشـــته اســـت. حکیم ســـنائی غزنوی را غزنیچی گفته است. و 
این ظاهراً منســـوب به غزنی می باشـــد« )دهخـــدا، 1۳52: ۳4(.

مناره دوقلوی غزنی
معماری  تقســـیم بندی  در  ایرانـــی،  معماری  تاریـــخ  متخصصان 
ایرانی ســـبک های معمـــاری متعـــددی را برشـــمردند. همانند 

شـــیوه های پارتـــی، پارســـی، خراســـانی، رازی و ... در این میان 
شـــیوه رازی، ســـبکی می باشـــد کـــه در برگیرنـــده معماری 
ســـده های متعـــددی شـــامل حکومت هـــای آل زیـــار، آل بویه، 
غزنویان، ســـلجوقیان، اتابکان و خوارزمشـــاهیان می باشد. در شیوه 
با کارکردهـــای گوناگون پدیـــد آمده اند،  رازی ســـاختمان هایی 
هماننـــد آرامگاه های برجـــی و میل ها. آرامگاه های برجی بیشـــتر 
به شـــکل چهار گوش، پنج گوش، شـــش گوش، هشـــت گوش 
و اســـتوانه ای بوده انـــد و گرداگرد آنها پرده دار یا ســـاده ســـاخته 
شـــده اســـت. میل ها، برج های راهنما برای مســـافران در بیابان 
بودنـــد و افزون بـــر راهنما بـــودن معمولا گور ســـازنده خود نیز 

.)75  :1۳87 )نـــوروزی،  بوده اند 

)Url1 :تصویر1: مناره شهر غزنی )منبع
در شـــیوه رازی، ســـاختمان از بنیاد و پای بســـت با ســـاختمایه 
مرغوب برپا می شـــد و آجرهای کوچک و بزرگ و نازک و ســـتبر 
نمای آن را می آراســـت. یکی از ســـاختمایه های مهم در این شیوه 
آجر پیش بر اســـت که به گونه ســـفال لعاب دار یـــا بی لعاب بکار 
می رفته اســـت )پیرنیـــا، 1۳86: 165(. در شـــیوه رازی گونه های 
نگاره با خطوط شکســـته و مســـتقیم که بیشـــتر با آجر کار شده 
یافت می شـــود. نیز گره ســـازی با آجر و کاشـــی )گـــره درهم( 
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کـــه معقلی نیز نامیده می شـــود از این شـــیوه آغاز شـــد )همان: 
166(. بـــرج محمود و مســـعود غزنوی در غزنیـــن، خارج مرزهای 
فعلی ایران اســـت. این بنا مـــورخ 508 هجری و شـــیارهای آن 
شـــبیه کتاب بازی اســـت که جفـــت صفحه هـــای طرفین آنها 
خطـــوط کوفی و حواشـــی و متون مزیـــن را به بیننـــدگان القا 
می کنـــد )زمانـــی، 1۳6۳: 707(. این دو منار که بـــه قول یکی 
از ســـیاحان فرانســـوی، مانند دو شـــمع خاموش اند، یکی به نام 
بهرام شـــاه معروف اســـت و دیگری به نام مسعود ســـوم. هر دو 
آنها با آجر ســـاخته شـــده و آنها را با نقوش هندســـی و خطوط 
کوفـــی عالی از همـــان آجر تزییـــن کرده اند. گویا ایـــن دو مناره 
در اصل خیلی بلندتر بوده اســـت و قســـمتی از آنها )شـــاید بیش 

از نصف( فرو ریخته  اســـت )اسلامی ندوشـــن، 1۳4۹: 62(. 
قدمـــت ایـــن دو مناره به 800 ســـال قبـــل بر می گـــردد؛ این 
مناره به صورت هشـــت ضلعی از خشـــت پخته ســـاخته شـــده 
اســـت که حدود 25 متر ارتفـــاع دارنـــد. دارای تزئینات گچبری 
و نوشـــته هایی بـــه خط کوفی بوده اســـت؛ حـــدود ۳0 درصد از 
ایـــن دو مناره به مـــرور زمان و بـــر اثر جنـــگ و زلزله تخریب 
شـــده اســـت. در یک طرف این مناره هـــا اســـماء خداوند و در 
ســـوی دیگر آن نام معمـــاران ایـــن بناها به خـــط کوفی حک 
شـــده اســـت. یکی از این مناره ها، منـــاره محمـــود غزنوی، که 
بین ســـال های ۳88 و 412 هجری ســـاخته شـــده است )داوری، 

.)۳5  :1۳88
این برج منشـــور شـــکل از نظـــر طولی به چند قســـمت متمایز 
تقسیم می شـــود که شـــامل فرم های هندســـی آزاد می باشد. در 
بالا دارای یک ردیف نوشـــته پهـــن کوفی در زمینـــه نقش های 
تزیینـــی معروف به اســـلیمی قرار گرفته اســـت. ایـــن تنوع خط 
کوفی را به واســـطه مشـــخصات ویـــژه اش خط کوفـــی گره در 
هـــم می نامنـــد؛ همچنیـــن غزنویـــان از خط کوفی به روشـــی 
متفـــاوت و ترکیبی خاص اســـتفاده می کردند کـــه گویا خود به 
وجـــود آورنـــده آن بودند. در بـــالای این برج، یـــک حلقه کتیبه 
با قطعـــات فرجه دار و گوشـــه دار ایجـــاد گردیده اســـت که هر 
یـــک از فرجه هـــا مانند کتاب بازی اســـت کـــه در دو صفحه آن 
حـــروف کوفی درشـــت و زیبا القا گردیده اســـت. دســـته بعضی 
از حـــروف، از جمله الف، صعـــود می کند و در بـــالا متقارن گره 
می خـــورد و بالاخـــره راســـت و در انتهـــا باریک می شـــود و به 
شـــکل اســـلیمی های بســـیار ظریفی در می آیند؛ در این صورت، 
می توانـــد کوفـــی برگدار محســـوب گـــردد ولی چـــون قبل از 

آنکه دســـته حروف به اســـلیمی ختم شـــود به طور محســـوس 
و درشـــتی گره می خورد. می تـــوان آنها را در زمـــره کوفی های 

گره دار )معقد( محســـوب داشـــت )دوری، 1۳68: 58(.
مناره هـــای مزبور به عقیـــده محققین به عنوان یـــاد بود پیروزی 
بنا شـــده اســـت. فرگوســـن1 در این باره می گویـــد: »خارج از 
شـــهر غزنه دو منـــاره وجود دارد کـــه زودتر از خرابه های ســـایر 
ســـاختمان های غزنـــوی جلـــب توجـــه می کند؛ ایـــن مناره ها 
مانند مناره هایی اســـت که در چتور و ســـایر نقاط هندوســـتان 
به مناســـبت پیروزی در جنگ بنا شـــده اســـت. یکی از دو منار 
در زمان ســـلطان محمود و دیگری در زمان مســـعود جانشـــین 
وی ســـاخته شـــد؛ روی این مناره ها نام ســـلطان وقـــت و تاریخ 
بنا ثبت شـــده اســـت. قســـمت تحتانی این مناره ها به شـــکل 
کثیرالاضلاع اســـت و قســـمت فوقانی آن که به 1۳0 پا از ســـطح 
زمین می رســـد، همیشـــه مدور بوده و با کاشـــی های بســـیار 
زیبایـــی که تا امروز قشـــنگی خود را حفظ کـــرده تزیین گردیده 
اســـت. منارهای شـــبیه به این مناره هـــا در دهلی بـــه نام منار 
قطـــب و در ایران بـــه نام منار دامغـــان و منار قجـــاه و تنگ در 
بین النهرین هنوز بر پاســـت« )چغتایـــی، 1۳۳2: 52(. این مناره 
به منظور نشـــان دادن عظمت و قدرت امپراتوری ها و پادشـــاهان 
بنا شـــده اســـت. مناره ها به نحوی نشان دهنده شـــکوه و اقتدار 
شـــاهان در گذشته شـــناخته می شـــد و هر امپراتوری که مناره 
بلندتری داشـــت قدرتمندتر بود؛ همچنین برج ســـتاره شـــکل 
می توانـــد دارای منشـــا قبل از اســـلامی و غیر اســـلامی باشـــد 
ولی لولـــه اســـتوانه ای نازک و یـــا ضخیم بر روی یـــک یا چند 
ســـطح احتمالا از اختراعات ســـده پنجم ه/ یازدهم م بوده اســـت؛ 
همچنین پایه ســـتاره شـــکل، گویا خاص مناطق جنوب شـــرقی 
بوده اســـت )پوپ، اکرمن، 1۳87: 12۳۳(. بنایان ســـامانی و غزنوی 
پیشـــتر در بهره بـــرداری از طرح ها و بافت های آجـــر چینی ابتکار 
و نیـــروی عظیمی از خود نشـــان داده بودند کـــه در این مناره ها 
چشمگیر اســـت؛ همچنین ســـنگ کنده کاری شـــده که نقشی 
جانبی در تزیین معماری اســـلامی ایران به عهده داشـــته اســـت، 
در بخش شـــرقی کشـــور و در حوزه فرهنگی غزنویان این صنعت 
گســـترش بســـیار داشـــته و از مهارت چشـــمگیر و به خصوص 
مجموعه نقوش تزیینی برجســـته ای برخوردار بوده اســـت )همان 

.)1575:

1  Fergusen  
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تزیینات نقش بسته بر دیواره مناره های غزنی
در معماری اســـلامی، تزیین معنـــا و مفهومی فراتر از آراســـتن 
و پوشـــش ظاهـــری دارد که بـــرای درک آن باید شـــناختی به 
رمزهای تصویـــری و مفاهیم دینـــی پیدا کـــرد. »تزیین در هنر 
اســـلامی برای بیان فضای قدســـی اســـت؛ اطلاق تزیینی بودن 
در هنر اســـلامی از ســـوی شـــرق شناســـان به دلیل عدم درک 
رمزهـــای تصویری اســـت و به غلـــط تزیین را به معنـــای آرایه 
فریبنـــده مطرح کرده انـــد« )رهنـــورد، 1۳78: 77(. »زینت که به 
عنـــوان یکـــی از پایه های تصویری هنر اســـلامی ارزیابی شـــده، 
وســـیله بیانی تصویری اســـت برای شرافت بخشـــیدن به ماده، 
ســـطح، رنگ، خط، حجـــم، آجـــر، گل، گچ، کاشـــی و غیره  تا 
بـــه افق های برتـــر اعتلا یابند و رنـــگ و هویت معنایـــی و نهایتا 
شـــخصیت فوق طبیعی بیابند و معنوی و الوهی شـــوند« )همان: 

 .)78
گرایش بـــه تزیین به عنوان یکـــی از نیازهای فطری انســـان که 
لازمـــه زندگی اجتماعی اوســـت به وســـیله خداونـــد در نهاد او 
قرار داده شـــده اســـت؛ اصولا هنرهای غیرتزیینـــی در فرهنگ و 
هنر ما حضور نداشـــته اســـت و بیـــان هنری و تزییـــن یک امر 
واحد بوده انـــد، زیرا هنر چنان بـــه کار می رفته اســـت که بیانی 
مجازی و غیرمانوس با طبیعت اشـــیا نداشـــته اســـت. تزیین در 
معمـــاری و هنر اســـلامی نقش ویژه ای را به خـــود اختصاص داده 
اســـت؛ این تزیینـــات به ویژه در مســـاجد، مکان هـــای مذهبی 
ایـــران از زیبایی و شـــکوه و وحدت آفرینی برخوردار بوده اســـت. 
در این مناره ها نقوش هندســـی، اســـلیمی و خط کوفی اســـتفاده 
و بـــا یکدیگر ترکیب شـــده اند که به بررســـی معانـــی نهفته در 

می شـــود.   پرداخته  نقوش  این 
  

)Url2  :تصویر2: تزئینات مناره غزنی )منبع

اسلیمی
اربســـک کلمه ای فرنگی و اســـلیمی کلمه ای عربی اســـت؛ این 
طـــرح تزیینی، اغلب گیاهـــی، تقریبا در همه آثار دوران اســـلامی 
به کار رفتـــه و می تواند یک عامل اشـــتراک و اتحـــاد هنری در 
عالم اســـلام شـــمرده و در مقامی نظیر مقام خـــط عربی گذارده 
شـــود. دوره غزنـــوی به ظریـــف کاری در تزیینـــات نباتی که از 
شـــاخه و ساقه های ممتد تشـــکیل می شـــد امتیاز خاصی داشته 
و با توازن و تناســـب بســـیار دقیقی که نمونه کاملـــی از ابداع و 
قدرت نمایی در کشـــیدن اشـــکال ارابسک اســـت، آنها را نمایش 
داده اســـت. طرح های اســـلیمی اساســـا نماد طرح درختان است 
با همه پیچ و خم و برگشـــان که تجرید یافته –خلاصه شـــده– و 
به صور قراردادی در آمده اســـت. گاه اســـلیمی ها نموداری هستند 
از حرکت هیجـــان آور و دارای انحنای بدن مار )اســـلیمی ماری( و 
گاه ترکیبـــی از خطوطی کـــه یادآور خرطوم فیل اســـت. گردش 
مـــوزون طرح های اســـلیمی بـــا انحناهای مداوم، همـــه جزئیات 
نقـــوش از قبیل برگ ها، گلهـــا و غنچه هـــا را در برمی گیرد و یک 
نوع هماهنگـــی و نظم را میان اجـــزا اثر هنری برقرار می ســـازد. 
طرح درختان مـــو، اناری، انجیـــر، نخل و برگ هـــای کنگر و مو 
بیش از درختـــان و برگ های دیگر در اســـلیمی مورد اســـتفاده 

)وزیـــری، 1۳40: 206(.  می گیرند  قرار 
با تعریـــف عرفانی فلوطین، بـــه این معنا که اســـلیمی با حرکت 
مارپیچـــی اش به درون خـــود نفوذ می کند، همان تعبیری اســـت 
که انکشـــاف درونـــی را معـــادل زندگی راســـتین روح می داند و 
از ســـوی دیگر حرکـــت و پویایی اســـلیمی را می تـــوان معادل 
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زندگی قلمـــداد کرد؛ به ســـخنی دیگر اســـلیمی ترجمان لذت 
بصری از طبیعت را به صورت تجریدی، منســـجم ســـاخته اســـت 
کـــه تداعی کننده ریتـــم، تعادل و تـــوازن اجـــزا و منحنی های 
اســـلیمی احســـاس لذت )بنابر تعریـــف هیوم از زیبایی( اســـت. 
اســـلیمی می توانـــد حس رهایـــی از عالم مـــاده را تقویت کند و 
همراه عابدی باشـــد که در حال ســـیر و ســـلوک و ذکر اســـت؛ 
اســـلیمی دارای جنبه قدســـی و مفهـــوم رهایی از عالم اســـفل 
اســـت. تعریف بومگارتـــن از زیبایی "علم آگاهی محســـوس" یا 
"اســـتتیک" اســـت. ریتم، تناســـب درونی و بیرونی اجزاء، تعادل 
و تـــوازن گل هـــا و برگ ها، وحـــدت حرکت و نیروهایـــی که با 
تمام کثرتشـــان جهت و شـــکل مشـــخص و هم ســـویی دارند. 
وحـــدت درونی هر یک از اســـلیمی ها به صورت فـــردی، ترکیب 
محکمی اســـت که در تمام اجـــزاء درونی و حاشـــیه آنها وجود 
دارد. ترکیب آنها بـــا نقوش جانبی، که از تکرار واحدهای مشـــابه 
در کنار نقوش غیراســـلیمی، بـــه خوبی از اعتـــدال میزان انطباق 
و انعطاف پذیـــری فوق العـــاده در کنار قاعده منـــدی حکایت دارد. 
شـــکل حرکت حلزونی را می تـــوان به وفور در طبیعت جســـتجو 
کـــرد. تیتوس بورکهارت اســـلیمی را فقط امـــکان آفرینش هنری 
بـــدون پرداختن به تصاویـــر نمی داند، بلکه آن را وســـیله ای برای 
انحـــلال آنچه در نظـــام ذهنیات با تصویر مطابقـــت دارد، توصیف 
می کنـــد. »پدیده اســـلیمی گویـــای حرکتی مـــوزون و عقلانی 
اســـت که دور یا بازگشـــت به نقطه اول را همچـــون دایره تکرار 
نمی کنـــد؛ در ضمن دوران، حرکتـــی موزون و ریتـــم دار می یابد 
و در اصـــل محل شـــکن ها و گره های اســـلیمی، ایســـتگاه های 
تفکـــر، مکث و اســـتراحتی بـــرای حرکت بعدی اســـت. موضوع 
مهـــم حرکت صعـــودی نهفتـــه در این نقش اســـت؛ حرکتی که 
صعود و نـــزول در جهت یا بعد جدید را میســـر می ســـازد« )پور 

جعفر، موســـوی لر، 1۳85: 186(.

نقوش هندسی
اصـــول هندســـه در تمامی هنرهای اســـلامی اعـــم از معماری و 
... نمـــودار اســـت و با مفاهیـــم نمادین کیهانی و فلســـفی پیوند 
می یابـــد؛ یکی از کابردهـــای آن در کنار هـــم قرارگرفتن و تکرار 
الگوهای ســـاده می باشـــد که تا بی نهایت قابلیت گســـترش دارد؛ 
ماننـــد نقش های روی کاشـــی ها کـــه اغلب از نقـــوش گیاهی، 
برگ هـــا و درختان نشـــات گرفته اند. درخت، تعالی  گـــرا و روینده 

زندگـــی را در باغ های آرمانی انســـان تداعی می کنـــد. جریان و 
رویش ایـــن درخت، در میان خطوط ســـیال و نقش های گوناگون، 
زاینده دنیایی از رموز و اســـرار عمیق ســـر به مهری اســـت که در 
شاخه های بی شـــمار و ســـیال بودن امواج روان، گسترش یافته و 
گوشـــه ای فراموش شـــده خاطر آدمی را با خامه خیـــال از تصاویر 
پـــاک و رنگ های زیبا مشـــحون می ســـازد. گل هـــا، برگ ها و 
ریاحین تجرید شـــده هر کـــدام رایحه ای در خـــود دارند. رایحه 
آن بهشـــت ازلی، آن آرمان شـــهر زیبـــا و باغ هـــای موعود فرح 
بخش خیـــال آدمی. عطر بهشـــت و باغ رضوان و عطر سایه ســـار 
گل ها و درختان خم شـــده و نقش بســـته بر چشـــمه کوثر. این 
گل هـــا، برگ ها و درختـــان کـــه در فرش ها و نگارگـــری ایران 
نیز به چشـــم می خـــورد، بیان گر دنیایـــی مثالـــی و تمثیلی از 
فـــردوس برین و مامنـــی برای تجدیـــد اشـــتیاق و تعلق خاطر 
آدمـــی و تداعی ذهنـــی لذت بخـــش وی به نیســـتان ازلی گم 
کرده اوســـت. تکـــرار مضامیـــن و صورت ها همان بازگشـــت به 
اصل اســـت. طرح های هندســـی که بـــه نحو بـــارزی وحدت در 
کثـــرت و کثرت در وحـــدت را نمایش می دهد، همـــراه با نقوش 
تجریدی که نقشـــی ظاهری گیاهی دارند، آنقـــدر از طبیعت دور 
می شـــوند که فضایـــی معنوی خاصـــی را ابـــداع می نمایند که 
رجوع به عالم مثـــل دارد )احمدی ملکـــی، 1۳84: 1۳۹ – 1۳8(.

نقش های هندســـی اســـلامی، آینه یک تمایل فرهنگی اســـت؛ 
ایـــن تمایل همـــان گریز از طبیعـــت و میل به انتزاع هندســـی 
اســـت. در هم آمیختن نقـــش و زمینه، بازتـــاب جهان بینی خاص 
اســـلامی اســـت که قدرت را مختص خداوند متعالی می شـــمارد 
که همه مراتب نزد وی یکســـان اســـت. پس نقش های هندســـی 
اســـلامی یک زایـــش، یک مقصود هنری اســـت کـــه نگاره های 
طبیعت گـــرای کلاســـیک را تغییر و بـــه مـــدار فرهنگی کاملا 
متفاوتـــی وارد کرد. ریاضیـــات، به دلیل اســـتحکامی که در ذات 
خـــود دارد و به دلیل اتکا بـــر عدد نمادهایی از مفهـــوم برابری را 

میان افراد جامعـــه می نمایاند )شـــاطریان، 1۳۹0: ۳2(.
در هنر اســـلامی رمـــز و نماد همچون آیینه شـــفافی اســـت که 
حقایق عالم ملکوت را جلوه گر می ســـازد. شمســـه یا خورشـــید 
نیـــز در نزد عرفا و صوفیان اســـلامی نماد انـــوار حاصل از تجلیات 
الهی و حقیقت نور خدا و ذات احدیت اســـت؛ همچنین اشـــاره به 
وحدت هم هســـت. بدین لحاظ هنرمندان مســـلمان در بسیاری 
از آثار خـــود مفهوم کثـــرت در وحدت و وحـــدت در کثرت را با 
اســـتفاده از این طرح بیـــان کرده انـــد. البته در بعضـــی از آثار 
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هنر اســـلامی از شمســـه به عنوان نمـــاد پیامبر هم اســـتفاده 
شـــده اســـت. از آنجا که نور در نـــزد صوفیان بـــه اعتبار ظهور 
حق و نفســـه وجود حق اســـت، نقوش ستاره و شمســـه در این 
مجموعه می تواند اســـتعاره از همیـــن نور الهی باشـــد که بنیاد 
عرفان و حکمت مشـــرق زمین محسوب می شـــود؛ از سوی دیگر 
اســـتفاده از نقوش مزبور ورای امر تزیین را می توان نوعی تاســـی 
و تبعیـــت هنرمند از پروردگار جهانیان نیز محســـوب داشـــت. از 
آنجا کـــه خداوند از ســـتارگان برای تزیین آســـمان اســـتفاده 
کـــرده، هنرمندان تزیین کار نیز به تاســـی از این ســـنت از نقوش 
ســـتاره ای در تزیین بهـــره برده اند؛ عـــلاوه بر مفاهیـــم عرفانی 
فوق از دیدگاهی متفاوت تر و قدیمی تر، نقوش شمســـه و ســـتاره 
هشـــت پر که از چرخش دو ربـــع در هم پدید آمـــده و با توجه 
به کثرت کاربـــرد در تزیینات هنر دوران اســـلامی به خصوص در 
طرح های کاشـــی کاری می توان آن را ســـتاره ایرانـــی نیز نامید، 
می توانند نمادی از گردونه خورشـــید باشـــند زیرا از سویی نقش 
شمسه بیشـــترین شـــباهت را با شکل ظاهری خورشـــید دارد و 
عدد هشـــت نیز از دیر باز، عددی رمزی خورشـــید در سراســـر 
اروپا ، آســـیا و آفریقا محســـوب می شده اســـت. لازم به ذکر است 
که گردونه خورشـــید یکی از نقش های بســـیار کهنی اســـت که 
پس از دوره اســـلامی به شـــکل های مختلف از جمله شمســـه و 
ســـتاره هشـــت پر به کار رفته است )حســـینی، 1۳۹0: 11(. ابن 
خلدون می گوید: »باید دانســـت که هندســـه ذهن را روشـــن و 
فکر را مســـتقیم می ســـازد. جملـــه براهین آن بس روشـــن و به 
ســـامان اســـت؛ بعید است که به اســـتدلال هندســـی خطا راه 
یابـــد، زیـــرا که ســـخت متقنن و منظم اســـت. لـــذا فکری که 
پیوســـته خود را به هندســـه وا مـــی دارد بعید اســـت که به خطا 
درافتد؛ همچنین دانشـــمندان هندســـه را قادر به بـــر انگیختن 
روح برای تعمـــق در مراتب عالی تر ادراک می دانند« )شـــاطریان، 

.)۳2 :1۳۹0

خط کوفی
از دیگر جلوه هاي  هنـــري  غزنوي  مي توان  به  نمونه هاي  برجســـته  
و اصیل  خوشنویســـي  در بناهاي  با شکوه  اشـــاره  کرد. کتیبه هاي  
هنري  ایـــن  دوره  از نظـــر غناي  اشـــکال ، ملایمـــت ، ظرافت  و 
حس آفرینـــي  مـــوزون  در تاریخ  هنر ایـــران  بي نظیر اســـت  و از 
اوج  هنر این  دوره  ســـخن  مي گوید. اکثر کتیبه هاي خوشنویســـي  

باقـــي  مانده  از این  عهد نمایانگر آن  اســـت  کـــه  هنرمندان  غزنوي  
کاملا بر حـــروف  کوفي  و حکاکي  این  حروف  تســـلط داشـــته اند 
و در هنر گـــچ کاري  ابتکاراتـــي  نیز به  خرج  داده انـــد. خط کوفي  
این  عهـــد با به  کار بردن  حاشـــیه هاي  تزئیني  و ایجـــاد تغییراتي  
در نحـــوه  نگارش  آن  به  پیشـــرفت  عظیمي  نائل  آمـــد. هنر کتیبه 
نگاری در صدر اســـلام به منظور هویت بخشـــی دینـــی، تاریخی، 
فرهنگـــی و هنری همـــواره مد نظـــر هنرمندان مســـلمان بوده 

اســـت )خانی پور، 1۳8۳: 164(.
غزنویان خـــط شکســـته را در کتیبه های یادمانی بـــه کار بردند 
و انواع مختلفـــی از خط کوفـــی، از جمله گونه ای بـــا ویژگی پر 
نقش و نگار، را پدید آوردند. ســـفالینه های لعاب دار ســـبز غزنوی 

به بســـت و بامیان منســـوب است.
برج مســـعود غزنوی که دســـته بعضـــی از حـــروف کتیبه بالای 
آن متقارن گره خورده و بالاخره به شـــکل اســـلیمی های بســـیار 
ظریف در آمده اســـت. کوفی برگـــدار )مورق( – دســـته حروف 
ایـــن نوع کوفـــی، به خصـــوص الـــف و لام، در انتهـــای فوقانی 
غالبا بـــه یک بر گچه ســـه لبـــی منتهی می گـــردد. کوفی گل 
و بـــرگ دار )مزهر( – این نـــوع کوفی غالبا در زمینـــه ای از گل و 
برگ و اســـلیمی قرار داده می شـــود و یا انتهای حروف آن تبدیل 
بـــه شـــاخه های باریک گیاهـــی می گردد. بـــه این نـــوع، اگر با 
شـــاخه های گیاهی همراه باشـــد، می توان کوفی مشـــجر اطلاق 
کرد. کوفـــی گره دار )معقد( – دســـته حروف این نـــوع کوفی در 
حیـــن صعود بـــدور خود یا بـــا هم گـــره می خورد. اگـــر دو یا 
چند دســـته حروف بـــا هم گره بخـــورد و این گره هـــا، که غالبا 
به صـــورت مربع القـــا می گردد، تکرار شـــود می تواند مشـــبک 

)زمانی، 1۳6۳: 2۳(. شـــود  نامیده  نیز 

)Url2 :تصویر۳: خط کوفی در مناره )منبع
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نتیجه گیری
مناره هـــای دو قلـــوی غزنی که یکـــی از آنها در زمان ســـلطان 
محمـــود و دیگری در زمان ســـلطان مســـعود در اوایـــل قرن 6 
هجری ســـاخته شده اســـت، برای نمایش قدرت شـــاهان غزنوی 
به خصوص ســـلطان محمود و جانشـــین او صورت گرفته اســـت 
که بـــا ارتفاع بلند خـــود، نمایشـــگر عظمت و زیبایی اســـت و 
با هدف ســـاخت این بنا کـــه نمایش قدرت پادشـــاهی غزنویان 
اســـت، هماهنگی کامل دارد. در یک ســـمت آن اســـما خداوند و 
در ســـمت دیگر نام معمـــاران این بنا و همچنین تاریخ ســـاخت 
آن درج شـــده اســـت. این بنا هشـــت ضلعی با قدمت 800 ساله، 
25 متر ارتفاع داشـــته که از خشـــت خام ســـاخته شـــده ولی 
امروزه بیـــش از نیمـــی از آن از بین رفته اســـت؛ همچنین روی 
آن بـــا خطوط کوفـــی گره در هم کـــه به نقوش اســـلیمی ختم 
می شـــوند. نقوش هندســـی آزاد به صورت گچبری، سنگ تراشی 
و آجرکاری پوشـــانده اند که می توان از شـــاهکارهای دوره غزنوی 
به شـــمار آورد و همچنین ایـــن اصول را پایه ای بـــرای معماری 
ســـلجوقی دانســـت. همه تزیینات اســـتفاده شـــده در این بنا با 
منظـــور و هدفی خـــاص صورت گرفتـــه که بیشـــتر این نقوش 
ماننـــد اســـلیمی ها بـــر گرفته از طبیعت اســـت. عـــلاوه بر این 
نقوش هندســـی مورد اســـتفاده بـــر روی بدنه این بنـــا  با پیام 
و محتـــوای معنوی و عرفانی در هنرهای اســـلامی بـــه کار گرفته 
شـــده اســـت؛ نقش ها و احجام هندسی بیشترین ســـازگاری را با 

تعالیم و قوانین اســـلامی داشـــته است. 
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%85%D9%86%D8%A7%D8%B1
%D9%87-%D9%87%D8%A7%D-
B%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%86%D-
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موریس مرلو پونتی، فیلسوف پدیدارشناس
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فریماه فاطمی
دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا 
 

موریـــس مرلو پونتی1 )1۹61-1۹08( فیلســـوف فرانســـوی و از 
مطرح تریـــن نظریه پردازان در حوزه پدیدارشناســـی قرن بیســـتم 
به شـــمار می رود؛ او با رویکـــردی پدیدارشناســـانه در آثار هنری 
و مفاهیـــم مرتبط بـــا هنر تامل می کند. شـــاخه اصلـــی کار او 
پدیدارشناســـی ادراک محســـوب می شـــود و با تکیه بر پیشینه 
پدیدارشناســـانه مباحـــث ادراک و رابطـــه آن با هنر را بررســـی 
۱Maurice Merleau-Ponty  

f.fatemi@alzahra.ac.ir

می کند و جایگاه هنـــر و اثر هنری را با دیـــدگاه نوینی و از طریق 
تاکید بـــر مفهوم در جهان بودن بررســـی می کنـــد. تالیف های او 
می توان به »انســـان دوستی و خشونت«، »در ســـتایش فلسفه«، 
»جهـــان ادراک« و »گویش های ســـال 1۹48: بـــه انضمام تردید 

سزان« اشـــاره کرد.
مرلوپونتـــی که ماندگارترین نظریات را مربوط به فلســـفه در زمینه 
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ادراک و پدیدارشناســـی ادراک ارائه داده اســـت، با مطرح شـــدن 
ادراک، نقـــش فضـــا، بدن، دیگـــری و تجربه پررنگ تـــر کرد و به 
همیـــن صورت جایـــگاه مخاطب، صرفاً به عنـــوان مخاطب از بین 
می رود و در بســـتری از شبکه های شـــکل پذیری و شکل دادن قرار 
می گیرد. پدیدارشناســـی ادراک یکی از ســـنت ها و شـــاخه های 
مهم پدیدارشناســـی به شـــمار می رود که مرلوپونتی در پیشرفت 
و توســـعه آن نقـــش قابل توجهی داشـــت. او بـــه عنوانی یکی از 
فلاســـفه مدرن، انســـانیت را امـــری متغیر می داند زیـــرا که هر 
کســـی می تواند به آنچـــه از درون صحیح می داند معتقد باشـــد؛ 
بنابرایـــن انســـان عصر مـــدرن را درگیر یک موقعیـــت متناقض 

تصـــور می کند.
یکی از مســـائل اندیشـــه مرلوپونتی مساله دید اســـت؛ وی معتقد 
اســـت هر نقـــاش در حالی کـــه نقاشـــی می کنـــد، رویکردی 
خارق العـــاده از دیـــد را تمریـــن می کنـــد؛ دیدی کـــه از اتحاد 
به چشـــم نیامدنی و به چشـــم آمدنـــی برمی خیـــزد و مکان و 
جایـــگاه این قابلیت به چشـــم آمـــدن را بدن می دانـــد )غلامی، 
1۳۹1: 5۳(. مرلوپونتی از دیدگاه نظریه نشـــانه شناســـیک خود 
درباره ادراک، زبان را با نقاشـــی همبســـته می دانســـت و ارتباط 
آنها بـــا یکدیگر را از لحاظ تاریخی بررســـی می کرد. در اندیشـــه 
او نقاشـــان و نویســـندگان صدها ســـال بی آنکه گمان ببرند که 
رابطـــه ای در میان آنها وجـــود دارد کار کرده انـــد )آدامز، 1۳۹4: 
171(. مرلوپونتی تمایلات ســـاختارگرایانه دارد و به مباحث عملی 
تمایل نشـــان می دهد. آگاهی در مرلوپونتی به ســـنت هوسرلی و 
دکارتی وابسته اســـت و برای تحلیل پدیدارشناســـانه، جنبه های 

روانشناســـانه را در نظر می گیرد )غلامـــی، 1۳۹1: 5۳(.
در ســـال 1۹60، موریس مرلوپونتی »نشـــانه ها« را منتشر کرد و 
در آن، زبان شناســـی سوسوری را در مورد فلســـفه به کار بست و 
جفـــت زبان-گفتار را به پدیدارشناســـی ادراک ربط داد. مرلوپونتی 
بیـــش از آن که بـــه نویســـندگان و هنرمندان اهمیـــت بدهد به 
متن هـــا و تصویرهایـــی که آفریده انـــد اهمیت مـــی داد و در این 
رویکـــرد در اعتراض بـــه مفهوم نبـــوغ و به ویـــژه تعریف آندره 
مالـــرو1 از خداگونگی هنرمند، بـــا مارکس بـــاوران و زن باوران 
همراه شـــد. به گفته او: برداشـــت ما از نویســـنده با اثـــر او آغاز 

 . د می شو
مرلوپونتی، هـــم زمان به همراه کســـانی که رویکـــردی زندگی 
نامـــه ای به تاریخ هنر داشـــتند ارتباط میان هنرمنـــد و اثر هنری 
۱André Malraux  

را باز شـــناخت. در حالی که پـــاره ای از منتقدان بـــر این باورند 
که شـــکل پیرو عملکـــرد اســـت، مرلوپونتی زندگـــی هنرمند را 

پیـــرو زندگی هنـــری او می داند. 
او درباره ســـزان چنین می گویـــد: در این که زندگی انســـان، اثر 
او را توضیـــح نمی دهد تردید نیســـت اما در ایـــن نکته هم جای 
گمان نیســـت که این دو با هـــم در ارتباطند. حقیقت آن اســـت 
که به انجام رســـاندن یک اثـــر ویژه در گرو داشـــتن یک زندگی 

ویژه اســـت )آدامز، 1۳۹4: 171-172(. 
او میان هنر و گفتـــار هم همانندی صوری می بینـــد، از آن رو که 
هـــر دو از مفاهیمی که عرضـــه می کنند سرچشـــمه می گیرند، 
همـــان گونه که هنر، پی آیند مفهوم و اندیشـــه ی شـــکل طبیعی 
یا بازشناســـی پذیر اســـت، گفتار هم پی آیند اندیشـــه ای اســـت 
که ارائه می کنـــد: این بازگشـــت دوتایی به ســـوی هنر پیش از 
هنـــر و گفتار پیش از گفتـــار، حد معینی برای کمـــال و تمامیت 
و آکندگـــی اثـــر هنری تجویز می کنـــد که می تواند انســـان ها را 
به همـــان اندازه که در مورد امور محســـوس توافـــق دارند، با آن 

اثر هنـــری موافق کند. 
امـــا در هنر مدرن بـــا نوعی پیچیدگـــی ســـرو کار داریم، چون 
ظاهـــرا در این هنر، بیان از سرمشـــق طبیعت یـــاری نمی گیرد. 
مرلوپونتی در 1۹60 نوشـــته هایی درباره ســـبک های غیرتجسمی 
به ویـــژه اکسپرسیونیســـم انتزاعی منتشـــر کرد. بـــه نگرش او 
هنرمندان و نویســـندگان به لحـــاظ تاریخی در پاســـخ دادن به 
جهان دســـت به آفرینش می زننـــد ولی مدرنیســـت ها خود را از 
جهـــان طبیعی منتزع می کنند. مدرنیســـت های نقاش، شـــکل را 
مه آلـــود و ناواضح می کنند و مدرنیســـت های نویســـنده، واژگان 
زبـــان معمولی را بازآرایـــی می کنند؛ در نتیجه، نقاشـــی مدرن به 
جهانی که می توان آن را شـــناخت شـــباهتی نـــدارد و حقیقت 
آن در فراســـوی شـــباهت جا می گیـــرد. اما مرلوپونتـــی در عین 
حـــال درمی یابد کـــه میان انتزاع مـــدرن و تاریخ هنـــر رابطه ای 
برقرار اســـت. او دریافت که شـــدت انکار گذشـــته نشان دهنده 
وابســـتگی دنباله دار نقاشـــی مدرن به گذشـــته اســـت، چون نو 
بودن نقاشـــی نو، نقاشـــی کهـــن را از اعتبار نمی انـــدازد، بلکه با 
آن به چالش می نشـــیند؛ بـــه گفته او: کل فرهنگ، هم گذشـــته 
را دامنـــه دار می کنـــد و هم بـــا آن به چالش می پـــردازد. همین 
نکتـــه از نظر مرلوپونتی باعث نبوغ ســـزان می شـــود: ســـزان به 
جســـتجوی معنـــای حقیقی نقاشـــی یعنی به پرســـش گرفتن 
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هموارگی ســـنت برتری می داد )آدامـــز، 1۳۹4: 172(.
از نـــگاه مرلوپونتی، غالب شـــدن بـــر دوگانگی دکارتـــی در گرو 
توجـــه بـــه این نکتـــه مهم اســـت که موجـــودات انســـانی را 
نباید فقـــط ذهن محـــض و یا بدن مطلـــق تلقّی نمـــود، بلکه 
در بهتریـــن تحلیل ممکن، لازم اســـت طبیعـــت و ذات کلی آنها 
 Merlaeau( به عنوان ذهـــن شناســـنده در نظر گرفته شـــود
Ponty, 1۹65(. عبـــارات مزبور، بدین معنا نیســـت که شناســـا 
صرفـــا بدن را در مالکیت دارد، بلکه برای نشـــان دادن آن دســـته 
از شـــرایط وجودی اســـت که به موجب آن ذهنیت و جســـمانیت 
مؤلفه هـــای کاملًا درهـــم تنیده یـــک جوهر بنیادین یکســـان 
می گردنـــد. در حقیقـــت، بدن عین شناســـا و شناســـا نیز عین 
بدن فـــرض می شـــود. از این رو، می تـــوان ادعا کرد کـــه تمیز و 
افتراق بین بـــدن و ذهنیت، تنها محصول تفکـــر نظری و انتزاعی 

در باب طبیعت انســـانی می باشـــد. 
اســـکات لش1 معتقد اســـت ارگانیســـم بدن، به باور مرلوپونتی، 
از طریق شـــبکه ای از دلالت هـــای ازلی به جهـــان می پیوندد که 
از ادراک حســـی اشـــیا نشـــأت می گیرد. مرلوپونتی بدن را یک 
عامـــل التفاتی می دانـــد و این بدان معناســـت که بـــدن را باید 
بـــه مثابه منابعی ادراک نمود که توســـط بدن و بـــه نفع بازتولید 
بدن آفریده می شـــود. در اندیشـــه مرلوپونتی، بـــدن واجد تجربه 
زیســـت و پیکر جســـمانی، دو مقوله متمایز از یکدیگر می باشند. 
بدن زیســـت مند، بـــه مفهوم نظامـــی، از تطابق ها میـــان وجوه 
مختلف کنـــش و حوزه هـــای حســـی گوناگون بـــرای توضیح 
عمومیت کل ادراک انســـانی عرضه گردیده اســـت )لش، 1۳84: 

.)114
به نظر مرلـــو پونتی ادراک یک اثر، بر شـــناخت مولـــف یا تاریخ 
آن اولویت دارد، چون ادراک اثر ســـبب می شـــود کـــه بیننده و 
خواننـــده درگیر پاســـخ دادن خود به معنا شـــوند. مرلوپونتی هم 
مانند راجر فـــرای بر اهمیت نگریســـتن بر آنچه دیده می شـــود 
تاکیـــد می کند، امـــا با شـــکل گرایی مخالفت مـــی ورزد چون به 
نظر او شـــکل گرایی، شـــکل را از معنا می برد. آنچـــه او توصیف 
می کند نظریه خوبی اســـت درباره ســـبک یا گفتار کـــه این دو 
را برتـــر از فن یا شـــگرد بداند. او بـــر این باور اســـت که در کار 
آفرینـــش هر اثر هنـــری با دو رویه ســـر و کار داریـــم: مثلا در 
نقاشـــی از یکســـو تک ضربه قلمو را می بینیم و از ســـوی دیگر 
بـــا رابطه این تـــک ضربه با تاثیـــری روبه رو می شـــویم که کل 
۱Scott Lash  

ترکیب بر جـــا می گذارد. اما ایـــن دو رویه یعنـــی عنصر نقش و 
رنـــگ و تاثیـــر آن در مقام یـــک کل با هم یکی می شـــوند چون 
نمی توانیم میـــان جهان و هنـــر یا میان احســـاس های خودمان 
و نقاشـــی مطلق یکی را برگزینیم، چون اینهـــا در هم می آمیزند 

 .)17۳  :1۳۹4 )آدامز، 
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پروژه درخت آبی
درختان آبـــی یک اثـــر هنـــری پرفورمنس1 و اینستالیشـــن2 
می باشـــد که توســـط تعداد از هنرمندهای سراســـر جهـــان اجرا 
شـــده اســـت. در این اثر هنرمندان با تغییر رنـــگ دو هدف اصلی 
دارند؛ بـــرای برانگیختن بحـــث در مورد جنگل زدایـــی و در عین 
حال مشـــکل اجتماعی افســـردگی که شـــدت جهانـــی گرفته 
اســـت. تنه و شـــاخه های درختان زنده ولی خشـــک )که نمادی 
از تنهایی، خشـــکیدگی و نیاز بـــه کمک( را با اســـتفاده از رنگدانه 
طبیعی بیولوژیکی ایمـــن در آب به رنگ آبی در مـــی آورد. هر یک 
از درختـــان به نماد یـــک قربانی ایـــن بیماری رنگ می شـــوند. 
ماموریـــت ایـــن گروه این اســـت که مـــردم را تشـــویق کنند تا 
درباره مشـــکلات ذهنـــی و روانی صحبـــت کنند و بـــه فکر فرو 
برونـــد. این کمپیـــن جهانی اولین بـــار به صورت آزمایشـــی در 
ملبورن در ســـال 2005 ایجاد شـــد و در مـــارس 2011 در بینال 
ونکوور، کانادا راه اندازی شـــد. در ســـال 2017 در مرکز شـــهر دنور 
نصب شـــد و در ســـال 2018 موزه هنر کریر نصـــب درختان آبی 
در منچســـتر را ســـفارش داد که بیســـت و چهارمین نصب این اثر 

.)Url2( هنری شـــد
این اثر هنر اینستالیشـــن و محیطی اســـت که بســـتر آن خیابان 
و ســـطح شـــهر بوده و پس از اجرا از ســـوژه عکاســـی شده است. 
باید توجه داشـــت که این پروژه با هدف رســـیدگی به مشـــکلات 
اجتماعـــی و محیط زیســـت و همچنین اطلاع رســـانی همگانی 
طراحی شـــده است. تکنیک عکاســـی متناســـب ترین تکنیک با 
ابعاد اثر و ســـوژه مورد نظر اســـت کـــه قابلیت اشـــتراک گذاری 
برای بینندگان بیشـــتر و در ســـطح بین المللـــی را ایجاد می کند. 
ایـــن اثر به دلیـــل وجود در فضای بـــاز، دارای منبـــع نور طبیعی 
یعنی خورشـــید اســـت که در طول روز می تواند جلـــوه ای زیبا با 
حرکت خورشـــید و چرخش ســـایه ها داشته باشـــد؛ همچنین باید 
بـــه این نکته توجـــه کرد که در شـــب، امکان نمایش اثر نیســـت 

.)Url۳(
مخاطب این اثر، هنرمندان و هنردوســـتان هســـتند و هر آن کس 
کـــه در جســـتجو مفهوم و کانســـپت این اثر باشـــد. ایـــن اثر به 
دلیل ســـمبولیک بودن آن، فاقد از نژاد و موقعیت اجتماعی و ســـن 
مخاطـــب مفهوم خود را بســـیار گیرا برای مخاطـــب جهانی هدف 
گرفته اســـت به همیـــن دلیل در چندین شـــهر مختلـــف اروپا و 
1Performance  
2 Installation  

کانادا اجرا و به نمایش گذاشـــته شـــده است.
از نگاهـــی دیگر، اثر عکاســـی در قطـــع افقی و بـــا ترکیب بندی 
منتشـــر می باشـــد. این عکس از دیدگاه بصری تشـــکیل شده از 
ســـطح و خطوط اســـت و دارای گرافیک ایستا می باشـــد. از هنر 
به عنوان بســـتری بـــرای اطلاع رســـانی در حوزه افســـردگی که 
حتی پـــس از افزایـــش همه گیری کرونـــا، این موضوع شـــدت 
یافت، اســـتفاده شـــده اســـت. این اثر هنری، در تلاش به نمایش 
گذاشتن تشـــویش ذهن و سردرگمی و خشـــکیدگی روان و افکار 
ایـــن بیمـــاری را نشـــان می دهد که می تـــوان با تحلیـــل تمام 

عناصـــر اثر بـــه آن پی  برد. 
در این اثـــر رنگ و فـــرم در خدمت مفهوم و فضـــای منفی غالب 
بوده اســـت. خط در اثر غالـــب می باشـــد و تاثیرگذارترین عنصر 
بصری اســـت؛ خطوط شکســـته و اکسپرسیو شـــاخه های پریشان 
درخت، نماد تشـــویش ذهن را دارد که بســـیار پویا هستند و ایجاد 
انـــرژی کرده اند. مرکزیـــت درخت در عکس با پـــس زمینه بیابانی 
و خالی بـــودن صحنه، نشـــان دهنده تنهایی و افســـردگی درخت 
)بیمـــار( می تواند باشـــد. زاویه هـــای تیز و حاده ایجاد خشـــونت 
بیشـــتر کرده اســـت و کادر افقـــی عکس، نماد مرگ و ســـکون و 
آرامش به شـــمار می آیـــد. در تصویر، شـــاخه های درخت، فرمی 
دایـــره ای تشـــکیل داده اســـت که باعـــث حرکت چشـــم در اثر 

می شـــود و می تواند نمـــادی از حرکت بی انتها باشـــد.
رنگ، عامـــل مهمی در انتقال پیام اســـت؛ همنشـــینی رنگ ها در 
این عکس، ایجاد تاکید بیشـــتر بر پیام اثـــر را دارد. تصویر، فضایی 
ســـرد و بی روح دارد که یکـــی از اصلی ترین علت هـــای آن، غلبه 
رنـــگ آبی در اثر اســـت؛ ولی بـــا این حال، با کمـــک رنگ خاکی 
زمینـــه ایجاد تعـــادل کرده اســـت. اولویت آن بـــه رنگ های دیگر 
در اثر، که در درخت و آســـمان پشـــت دیده می شـــود، ایجاد حس 
آرام، ســـاکت و قابل اعتماد می کند؛ همچنین نمـــادی از ثبات در 
زندگی انســـان اســـت و همچنین این رنگ را نمادی از افســـردگی 
می دانند. آبی رنگی اســـت که ویژگی جنســـیتی کمتـــری دارد و 
هـــم برای مردان و زنان مناســـب اســـت که این ویژگی مناســـب 
مفهوم این پروژه می باشـــد؛ همچنین شـــواهدی موجود اســـت که 
وقتی چشـــم انســـان رنگ آبـــی را می بیند، آرامش بخش اســـت 

)آیزمن، 1۳۹۳: 4۳ و 55(. 
در نهایت، مفهـــوم پروژه درخت آبی باورپذیر اســـت ولی باید توجه 
داشـــت که مفهوم اولیه آن، کمی از ذهن دور بـــوده و بیانیه هنری 
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آن باید در دســـترس مخاطب بـــرای درک بهتر قـــرار گیرد. با این 
حال، پیام آن کاملا رســـا و شـــفاف اســـت. این پروژه ســـاختار و 
چهارچوب مشـــخصی دارد و بســـیار هدفمنـــد و مفهومی طراحی 

فهرست منابع
آیزمن، لئاتریس )1۳۹۳( روانشناســـی کاربـــردی رنگ ها، ترجمه 

روح الله زمزمه، تهران: نشـــر بیهق

Url1: https://www.bluetreeproject.com.au

Url2: https://en.wikipedia.org/wiki/The_
Blue_Trees_(Dimopoulos)#cite_note-4

Url3: https://www.bluetreeproject.com.au

شـــده اســـت؛ همچنین قابلیت اجرا در ابعاد گوناگـــون درختان را 
دارد. از فرم و رنگ متناســـبی برای انتقال مفهوم اســـتفاده شـــده 

. ست ا
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تجزیه و تحلیل اثر تبلیغاتی برند نایکی 
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farahanimohadese69@gmail.com

ل 
حلی

ه ت
جزی

ت

تصویر1: تبلیغ شرکت نایک برای ترویج استفاده از ماسک در دوران پاندمی، با شعار "فقط انجامش بده و از ماسک استفاده کن" 
)Url1 :منبع(



ژوه
رپـ

هنـ
ی 

صص
تخ

 - 
می

 عل
مه

لنا
فص

30

هویـــت بصری برند نایـــک در ذهن مردم صاحب جایگاه اســـت؛ 
شـــعار و لوگوی این برند برای مردم به قدری شـــناخته شـــده 
اســـت که فقط با دیدن قســـمتی از لوگو، برنـــد نایک در ذهن 
مخاطـــب تداعـــی می شـــود. قطع این اثـــر عمـــودی و دارای 
ترکیب بنـــدی مرکزی می باشـــد؛ همچنین تکنیـــک اجرایی این 
اثر دیجیتال اســـت. در ایـــن اثر محتوا کامـــلا در اختیار موضوع 
اســـت و هوشـــمندانه از عناصر بصـــری برای رســـاندن پیام اثر 

اســـتفاده شده است. 
در دوران کرونـــا تمامی برندهـــا از جایگاه خود برای رســـاندن 
پیام هـــای اجتماعـــی اســـتفاده می کننـــد؛ برند نایـــک هم به 
خوبـــی از جایگاهی که دارد اســـتفاده کرده و پیامـــی مهم را به 
زبانی ســـاده بیان کرده اســـت که در دوران پاندمی از ماســـک 
اســـتفاده کنیم. کاربرد این پوســـتر برای اهـــداف اجتماعی بوده 
و باتوجه به ســـادگی بیان و شـــیوایی لحن این پوســـتر می توان 
گفت که همه ســـنین قادر خواهنـــد بود که مخاطـــب این اثر 
باشـــند. زبان ایـــن اثر لاتین اســـت اما بـــا توجه بـــه فرم اثر 
حتی اگر کســـی ســـواد خواندن هم نداشـــته باشـــد می تواند 
پیام این پوســـتر را درک کنـــد. در این اثر از دو رنگ ســـیاه و 
سفید اســـتفاده شده اســـت؛ رنگ ســـیاه به کار رفته کاملا در 
اختیـــار موضوع اثر بوده اســـت. رنگ ســـیاه در این اثر نشـــان 
دهنـــده اضطراب و حـــال روحی مـــردم دنیا در اوایـــل کرونا 
اســـت و ســـفیدی زمینه و همچنین ســـفیدی لوگـــو نایک که 
تمثیلی از ماســـک اســـت به نوعـــی راه نجات از این شـــرایط 
و نشـــان دهنده امیدواری اســـت. کنتراست ســـیاهی و سفیدی 
برای انتقـــال بهتر مفهوم به مخاطب اســـت و ســـادگی در فرم 
و اســـتفاده هوشـــمندانه از لوگو نایک به عنوان ماســـک پیام اثر 

را بـــه صراحت بـــه مخاطب منتقـــل می کند. 
در مرکـــز ایـــن تصویر نیمرخ دختری اســـت که ماســـک روی 
صـــورت دارد؛ ایـــن چهره به صورت کاملا ساده ســـازی شـــده 
به کار رفته اســـت و از جزئیات در کاراکتر ســـازی پرهیز شـــده 
اســـت؛ این ســـادگی در فرم، بیانی صریح و ســـاده به پوســـتر 
می دهد. تقســـیم فضای مثبت و منفی در ایـــن کار دارای تعادل 
اســـت؛ با اینکه فضای منفی بیشـــتری وجـــود دارد، اما به علت 
رنگ ســـفید در فضـــای منفی و رنگ ســـیاه در فضـــای مثبت 

تعادل زیبایی شـــکل گرفته اســـت.
زبان ایـــن اثر لاتین اســـت به همیـــن علت حرکت چشـــم از 

بالا ســـمت چپ بـــه مرکـــز کار می باشـــد. مخاطـــب این اثر 
اروپایی اســـت و ســـلیقه غربی و مینیمالیســـتی کامـــلا در این 
اثر مشـــهود اســـت؛ با این که ایـــن اثر برای مخاطـــب غربی و 
طبق ســـلیقه مخاطب غربی طراحی شـــده اســـت اما می توان 
گفـــت به علت لحن ســـاده ای کـــه دارد مخاطـــب بین المللی با 
آن ارتباط برقـــرار می کند. تکنیـــک این اثر کاملا متناســـب با 
مفهـــوم اثر بـــوده و طرح این پوســـتر دارای فرم غیرهندســـی 

. ست ا
فضای حاکم در این کار با رنگ ســـفید پوشـــیده شـــده است؛ 
به همین علـــت می تواند اضطـــراب و تنش از کرونـــا را کاهش 
دهد و نشـــان دهنده امید باشـــد. رنگ غالب در ایـــن اثر خنثی 
اســـت و می تـــوان گفت رنگ هـــم کاملا در خدمـــت محتوا اثر 
قرار دارد. در نوشـــتار این پوســـتر از حروف ضخیم و سان سریف 
بـــرای بیانی دوســـتانه و عامیانه تـــر و برقراری ارتباط بیشـــتر 
با مخاطب اســـتفاده شـــده اســـت. از نظر تقســـیم بندی فضا 
بـــه عناصر بصـــری، این اثر دارای ســـطوح غیرهندســـی نقطه 
و خط مســـتقیم اســـت. از لحـــاظ موضوعی، این پوســـتر جزء 
دســـته پوســـترهای آموزشـــی و اجتماعی قرار می گیرد. این اثر 
باور پذیر اســـت بـــه این علت که بـــا افکار عمومـــی و فرهنگ 
مخاطـــب کامـــلا همخوانـــی دارد؛ همچنین قابلیت انتشـــار در 
انواع رســـانه هـــم در فضای مجـــازی و هم به صـــورت فیزیکی 
را نیز دارد. این اثر از لحاظ ســـاختار دارای چارچوب مشـــخصی 
اســـت؛ یعنی هنگام کوچـــک و بزرگ شـــدن، ترکیب بندی آن 
حفظ می شـــود و بازهم برای مخاطب قابل شناســـایی اســـت و 

خوانایـــی خود را از دســـت نمی دهد. 
اگـــر تایپوگرافـــی داخل این پوســـتر را به عنوان خـــط ببینیم 
این اثـــر دارای دوخط مســـتقیم و افقی در مرکز کار اســـت که 
تداعـــی کننـــده آرامش و ســـکون اســـت و می توانـــد پیام اثر 
را در ناخـــوآگاه مخاطـــب مانـــدگار کند. خط موربـــی که لوگو 
نایـــک در مرکز تصویر تشـــکیل داده اســـت، پویایـــی و حرکت 
کار را تشـــکیل می دهد و اجـــازه نمی دهد کار بـــرای مخاطب 
یکنواخت و خســـته کننده شـــود. فرم لوگو نایک بـــه این علت 
که برای محصولات ورزشـــی هســـت به خودی خـــود دارای فرم 
موربی اســـت و این فـــرم در این اثر گرافیکی شکســـتگی، تنوع 
و حرکت چشـــم به وجـــود آورده اســـت و به انتقـــال پیام به 

مخاطب کمک شـــایانی کرده اســـت.
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